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Abstract
Chomsky's theory of transformation is one of the methods of linguistic 
analysis in which the transformation process takes the form of deletion, 
addition, substitution, and displacement, and transforms the deep struc-
ture of the sentence into its surface structure.  This process attempts, 
through grammatical description, to uncover the precise meanings of 
ideas that lie beyond the words and sentences. the present research, with 
Content analysis method, has only examined the element of replacement, 
which is also of the infinitive type, in Surah Al-Baqarah. The purpose of 
this research is to facilitate the lexical and semantic understanding of the 
verses through deep structure and surface structure and explaining the 
literary and artistic functions of the substituted words. After comparing 
the deep structure with the surface structure of the verses, the result shows 
that in the surface structure form, due to the use of the infinitive instead 
of the denominatives, the sentences have taken on an exaggerated seman-
tic load and become more concise, which is in line with the principle of 
linguistic brevity. This technique is one of the most frequent exaggerated 
speech methods in the Quran. Its purpose, in addition to having a greater 
impact on the audience, is to create sentences with possible meanings, 
which, from a semantic point of view, leads to semantic development and, 
from a lexical point of view, leads to brevity in speech. Diversifying the 
structure of speech is other purpose of infinitive substitution. It is worth 
noting that the analysis of the verses, the discovery of the deep structure, 
and the expression of aesthetics and secondary purposes that the current 
article has arrived at based on Chomsky's theory of transformation are 
probable and it is not permissible to attribute it to God.
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 چکیده
گشــتار بــه شــکل‌های  کــه در آن، فراینــد  گشــتاری چامســکی، نظريــه‌ای نحوبنيــان اســت  نظریــۀ 
حــذف، افزايــش، جانشــينی و جابه‌جايــی صــورت می‌پذیــرد و ژرف‌ســاخت جملــه را بــه 
روســاخت آن بــدل می‌کنــد. ایــن فراینــد می‌کوشــد از طریــق توصیــف دســتوری، معنــای دقیــق 
ــا  ، ب کلمــات و جمــات قــرار دارنــد. لــذا پژوهــش حاضــر کــه در ورای  انديشــه‌هایی را دریابــد 
شــيوۀ تحليــل محتــوا، صرفــاً عنصــر جایگزینــی، آن‌هــم از نــوع مصــدری را در ســورۀ مبارکــۀ بقــره، 
مــورد بررســی قــرار داده اســت. هــدف از ایــن پژوهــش، تســهيل در فهــم لغــوی و معنایــی آیــات از 
کارکــرد ادبــی و هنــری واژه‌هــای جایگزیــن اســت. پــس  طریــق ژرف‌ســاخت و روســاخت و بیــان 
کــه در فــرم  از مقايســه ژرف‌ســاخت بــا روســاخت آیــات، نتیجــۀ به‌دســت‌آمده نشــان می‌دهــد 
روســاختی، بــه دلیــل اســتفاده از مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، جمله‌هــا بار معنایــی مبالغه‌آميز 
، همســو بــا اصــل اقتصــاد زبانــی اســت.  کــه ایــن امــر گرفتــه و مختصرتــر شــده‌اند  و مؤکّــد بــه خــود 
ــل خــروج از  ــه دلي ــه ب ک ــرآن اســت  ــز پربســامد ق ــاری مبالغه‌آمی گفت ایــن تکنیــک، از شــیوه‌های 
کلام می‌شــود. هــدف از آن، عــاوه بــر تأثیرگــذاری  عــادت زبانــی، باعــث برجســتگی مشــهود در 
که این امــر از جنبــۀ دلالی باعث  در مخاطــب، آفرينــش جمله‌هایــی بــا معنــای احتمالــی اســت 
توســعۀ معنایــی و از جنبــۀ لغــوی باعــث ايجــاز در کلام می‌گردد. تنوع‌بخشــی به ســاختار ســخن 
کــه  گفتنــی اســت  و جلوگیــری از یک‌نواختــی، از دیگــر اغــراض جانشــینی مصــدر اســت. 
کــه  تحليــل آيــات شــريفه وکشــف ژرف‌ســاخت و بيــان زيبايی‌شناســی‌ها و اغــراض ثانويــه‌ای 
گشــتاری چامســکی بــه آن دســت يافــت، یــک احتمــال اســت و  مقالــۀ حاضــر بــر اســاس نظريــۀ 

نمی‌تــوان آن را بــه خداونــد متعــال نســبت داد.

 2  حميدرضا مشايخی۱ | جواد محمدزاده 

ــورۀ  ــینی در س ــتار جانش کاوی گش ــواد. )1404(. وا ــدزاده، ج ــا؛ محم ــايخی، حميدرض ــتناد:  مش اس
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مقدمه

بیــان مســئله: درک و فهــم دقيــق واژه‌هــای قرآنــی تنهــا از طريــق آشــنایی بــا ســاختار صرفــی آن حاصــل 

نمی‌شــود، بلکــه تســلط بــر قواعــد نحــوی زبــان عربــی نیــز خواننــده  را بــه فهــم هــر چــه بیشــتر ایــن 
ــار  ــا درکن ــش واژه‌ه ــوۀ چين ــه نح ــوط ب ــد مرب ــۀ قواع ــش مطالع ــه دان ــا ب ــو تنه ــاند. نح ــاری می‌رس گان ی واژ
هــم نمی‌پــردازد، بلکــه نقــش مهم‌تــرِ آن ایجــاد و درک جمــات در يــک زبــان به‌منظــور رســیدن بــه 
، حــوزۀ نحــو  ، نحــو در خدمــت معناســت. از طرفــی ديگــر معنــای درســت و دقيــق اســت. بــه بيانــی ديگــر
کــه یــک نظریــۀ نحــوی بایــد از پــسِ تبییــن آن‌هــا بربیایــد. یکــی از  دربردارنــدۀ مباحــث مختلفــی اســت 
گشــتاری اســت  کــه بــه ژرف‌ســاخت و روســاختِ یــک ترکیــب توجــه می‌کنــد، دســتور زایا ایــن نظريه‌هــا 
کــه »معنــای  کــه نــوآم چامســکی، بنيانگــذار آن می‌باشــد و ماحصــل نظریــۀ او بــر ایــن اصــل اســتوار اســت 
کشــف اندیشــه‌هایی  ــد  ــد و هــدف از نحــو بای کلمــات در پشــت جمــات وجــود دارن ــق و واقعــی  دقی
گشــتاریِ  کلمــات وجمــات قــرار دارنــد« )مجــدی، 1400، ص5(. بــر اســاس نظریــۀ زایا کــه در ورای  باشــد 
گشــتاری از ژرف‌ســاخت بــه روســاخت تبديــل  چامســکی ســاختار جمله‌هــا از طریــق دگرگونی‌هــای 
می‌شــود و جمله‌هــای زبــان بــر اســاس مجموعــه قواعــد دســتوری تولیــد می‌شــوند و زمینــۀ جانشــینی، 
حــذف، جابه‌جایــی و درج ســازه‌ها را فراهــم می‌کنــد. طبــق ایــن نظریــه، تبییــن روابــط میــان ســاختارهای 
گــون جملــه ابــزاری اســت بــرای تحلیل‌هــای زبان‌هــا. ایــن نظریــه بــا ارائــۀ چهارچوبــی قاعده‌منــد در  گونا
کاوی متــون فنــی و ادبــی بــه وجــود آورده اســت. امــا ایــن پژوهــش  تحلیــل زبان‌هــا بســتر مناســبی بــرای وا
کــه یکــی از پدیده‌هــای مهــم زبانــی بــه شــمار مــی‌رود و هــدف  صرفــاً مؤلفــۀ جانشــینی را بررســی می‌کنــد 
گشــتار جانشــينی یعنــی  اصلــی‌اش آفرينــش معانــی بدیــع بــا خــروج از معيارهــای زبانــی اســت. مقصــود از 
، جایگزینــی،  . بــه بيانــی ديگــر »جایگزینــی یــک یــا چنــد عنصــر از عناصــر جملــه به‌جــای عنصــر دیگــر
گریــز از قواعــد مألوف زبانی، جانشــين  کــه در آن یــک عنصــر بــا  یــک تکنیــک ابداعــی بــه شــمار می‌آیــد 
گســتردگی  کریــم، به‌ویــژه ســورۀ مبارکــۀ بقــره، بــه علــت  عنصــر دیگــر می‌شــود« )فضــل، 1998، ص182(. قــرآن 
محتوایــی و تنــوع ســاختارهای زبانــی فــراوان، بســتری مناســب بــرای تحلیــل فرایندهــای نحــوی ماننــد 
گشــتار جانشــینی در آن رخ داده  که  جانشــینی بــه شــمار می‌آیــد، لــذا بــا بررســی دقیق ژرف‌ســاخت آیاتی 
ــوم می‌گــردد،  اســت، معنــای دقیــق، اغــراض ثانويــه و منظــور بلاغــی آن بــرای خواننــده مشــخص و معل
کریــم عــاوه بــر برخــورداری از یــک معنــای اولیــه، ممکــن اســت مفاهیــم  »زيــرا هــر لفــظ یــا عبــارت قــرآن 
کتــاب آســمانی را پیــشِ‌روی مــا نهــد و بــر تعــدد  گســتردۀ معانــی ایــن  کــه ابعــاد  دیگــری هــم داشــته باشــد 
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کــه مقصــود دقیــقِ  و شــمول معانــی آن بیفزایــد« )طيب‌حســينی و مقيمــی، 1403، ص141(. شــایان ذکــر اســت 
کــه مصــدر را از معنــای  جایگزینــی در ایــن مقالــه، جایگزینــی مصــدری اســت؛ شــیوه‌ای هنجارشــکن 

وضعــی و متعارفــش بــه معنــای ابداعــی و هنــری آن ســوق می‌دهــد.
گشــتارهای جانشــینی مصــدری، در ســورۀ مبارکــۀ بقــره بیشــتر  کــدام نــوع از  لات پژوهــش: بســامد  ســؤا

گشــتارهای هنجارگریــز چگونــه توانســتند در ایجــاد انســجام ســاختار لفظــی و معنایــی متــن و  اســت؟ 
کــدام معيــار و قانــون می‌تــوان جانشــینی مصدر را تشــخيص داد؟  پویایــی آن مؤثــر باشــند؟ بــا توجــه بــه 
ــی  ــوی و معنای ــم لغ ــهيل در فه ــش، تس ــن پژوه ــدف از ای ــع، ه ــش: در واق ــداف پژوه ــرورت و اه ض
واژه‌هــای  هنــری  و  ادبــی  کارکــرد  بیــان  و  روســاخت  و  ژرف‌ســاخت  طریــق  از  یــم  کر قــرآن  آیــات 
گشــتاری  یــۀ زایا جایگزیــن اســت. بررســی جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، بــا اســتفاده از نظر
ــد دقــت و  ــه می‌توان ــرآن باشــد. به‌عــاوه، ایــن نظری ــان ق ــر زب ــد راهگشــای فهــم بهت چامســکی می‌توان
گشــتار  ، بــا بررســی  گان را بــه خواننــده نشــان دهــد. بــه بیانــی دیگــر کریــم در انتخــاب واژ ظرافــت قــرآن 
ــون  ــه آن را از ســایر مت ک ــی  ــن قرآن جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، بارزتریــن ویژگی‌هــای مت
کــه ابن‌عاشــور از آن بــا عنــوان  گان،  ادبــی متمایــز می‌کنــد، یعنــی برجســتگی، تناســب و باهم‌آیــی واژ

»رشــاقة الکلمــات« یــاد می‌کنــد، بــرای خواننــدگان مشــخص می‌شــود.
کردنــد  گشــتاری بررســی  يــۀ زايا کــه متــن قــرآن را بــر اســاس نظر پیشــینۀ پژوهــش: پژوهش‌هــا و مقالاتــی 

اندک‌انــد. در ادامــه، بــه برخــی از ایــن پژوهش‌هــا اشــاره می‌شــود:
لــی للبنيــة التريكبيــة؛ تحليــل لســانی لربــع مريــم علــى ضــوء    رســالۀ دکتــری بــا عنــوان التوجيــه الدلا
کــه بــه قلــم محمــد مغناجــی )2016(نوشــته شــده و بــه راهنمایــی رابــح بومعــزه در  يــة التحويليــة  النظر
ــاله،  ــن رس ــت. در ای ــده اس ــاع ش ــی دف ــات عرب ــان و ادبی ــکدۀ زب ــر و در دانش ــاج لخض ــگاه الح دانش

گشــتاری یعنــی حــذف، افزايــش، جايگزينــی و جابه‌جايــی بررســی شــده‌اند. چهــار نــوع عنصــر 
کتــاب منهــج النحــو التوليــدی والتحويلــی وتطبيقــه فــی الآيــات القرآنيــة نوشــتۀ احمــد زكــی بــن    
کــه در انتشــارات دانشــگاه علــوم اســامی مالــزی چــاپ شــده اســت. نویســنده در این  اميرالديــن )2012( 
گشــتاری نه‌تنهــا شــیوه‌ای مــدرن و جالــب اســت،  کــه شــیوۀ دســتوری زایا کتــاب بــه ایــن نتیجــه می‌رســد 

کمــک بســیاری می‌کنــد.  بلکــه خواننــده را در فهــم دقیــق معانــی آیــات قــرآن 
يــم، بــر پایــۀ دســتور زبــان زایشــی -  کر   مقالــۀ »برابريابــی فارســی »إنّ« در ابتــدای آيــات قــرآن 
کاوشــی نــو در معــارف  کــه در شــمارۀ 2 مجلــۀ  گشــتاری« بــه قلــم رضــا شــکرانی و محســن توکلــی )1393( 
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گشــتاری، بــه بررســی  يــۀ زايا قرآنــی منتشــر شــده اســت. نویســندگان در ایــن مقالــه، ضمــن توضیــح نظر
کــه إنّ در ابتــدای  کریــم پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند  معنــای حــرف إنّ در ابتــدای آیــات قــرآن 
گاهــی هــدف از آن، تفنــن زبانــی اســت و نبایــد بــه زبان‌هــای  کیــد نیســت، بلکــه  آیــات همیشــه بــرای تأ

دیگــر ترجمــه شــود. 
  مقالــۀ »التوجيــه اللســانی للبنــی المحوّلة بالاســتبدال« نوشــتۀ رابــح احمد بومعزة )2018( منتشرشــده 
گشــتارهای چهارگانــۀ  کــرة. در ایــن مقالــه، نویســنده بعــد از ارائــۀ تعاريفــی از  در شــمارۀ 11 مجلــۀ الذا
نظريــۀ چامســکی، بــه عنصــر جانشــينی اشــاره می‌کنــد و بــا ذکــر مثال‌هــای مختلــف، از جملــه آیــات 

گشــتار و زيبايی‌شناســی‌های آن پرداختــه اســت.  قرآنــی، بــه تحليــل ژرف‌ســاخت ایــن 
  پایان‌نامــۀ أنمــاط التحويــل فــی الجملــة الفعليــة، دراســة تطبيقيــة فــي القــرآن الکريــم )ســورة آل 
عمــران نموذجــاً( نوشــتۀ هبــة موفــق عبدالحميــد النعيمــی )2009( بــه راهنمایــی محمــود رمضــان الديکــي 
گشــتار جانشــینی  ، از جملــه  گشــتار در دانشــگاه آل البیــت. فصــل ســوم ایــن پایان‌نامــه بــه انــواع 
گشــته  کــه در آن‌هــا جملــۀ فعليــه جایگزیــن مصــدر یــا وصــف  اختصــاص یافتــه و بــه آیاتــی اشــاره شــده 
کــرده و هــدف یــا زیبایی‌شناســی آن را  اســت. نویســنده در ایــن پایان‌نامــه تنهــا بــه همیــن مــورد اشــاره 

بیــان نکــرده اســت. 
يــۀ  کــه هــر یــک از آن‌هــا بــه یــک جنبــه از نظر گــر بــه پژوهش‌هــای فــوق نیــک بنگریــم درمی‌یابیــم  ا
کــه از  کــدام عنصــر جایگزینــی مصــدری را به‌عنــوان مؤلفــۀ هنجارشــکن  گشــتاری پرداختنــد و هیــچ  زایا
گشــتار جایگزینــی، آن‌هــم از  اصــل خــود خــارج شــده اســت، نپرداختنــد. لــذا پژوهــش حاضــر منحصــراً 
کــردن هــدف، غــرض و زیبایی‌شناســی آن در  نــوع مصــدری را مطالعــه می‌کنــد و بــه دنبــال مشــخص 
ســورۀ مبارکــۀ بقــره اســت. به‌عــاوه بــا بررســی ژرف‌ســاخت و روســاخت ایــن عنصــر و مقايســۀ آن‌هــا بــا 
گشــتار را بــرای خواننــده  هــم و بــا اســتعانت از بافــت موقعيتــی آیــات، ریزه‌کاری‌هــای هنــری ایــن نــوع 

آشــکار می‌ســازد.

1. چهارچوب نظری

ــداد  ــوان از تع ــتفاده از آن می‌ت ــا اس ــه ب ک ــت  ــتورمحور و نحوگراس ــه‌ای دس ــتاری نظري گش ــۀ زايا ي نظر
ــار بــه ســال  کــرد. ایــن نظریــه نخســتین ب محــدودی از قواعــد دســتوری، جمــات نامحــدودی تولیــد 
آمریکایــی  معاصــر  زبان‌شــناس  چامســکی،  نــوآم  توســط  نحــوی  ســاخت‌های  کتــاب  در  1957م 
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کــه  يــه مقصــود از زایشــی بــودن زبــان ايــن اســت  ارائــه شــد )مشــکوة‌الدينی، 1370، ص13(. در ایــن نظر
گرديــدن، تبديــل  گشــتار ) فــرد می‌توانــد از واژه‌هــای انــدک جمله‌هــای بســیار بســازد. منظــور از لفــظ 
گشــتاری میك‌وشــد  گفتــاری و نوشــتاری ماســت. دســتور  شــدن( نیــز شــيوۀ تبديــل ذهنيــات مــا بــه زبــان 
گاهی‌هــای فطــری افــراد از دســتور زبــان در مغــز پــردازش شــده اســت و بــه منصــۀ  كــه آ شــيوه‌هايی 
گشــتاری بــا آن  کــه در دســتور زایا ظهــور می‌رســد را بيابــد )مجــدی، 1400، ص4(. مهم‌تریــن اصطلاحاتــی 
کنــش زبانــی، ژرف‌ســاخت و روســاخت زبــان. از نظــر چامســکی،  روبه‌رویــم عبارت‌انــد از توانــش و 
کنــش يعنــی اســتفادۀ واقعــی از زبــان در شــرایط  گوینــده ـ شــنونده از زبــان و  توانــش يعنــی دانــش هــر 
کنــش زبانــی  گفتــار درونــی و  ملمــوس )Chomsky, 1965, p. 4( .چامســکی توانــش زبانــی را معــادل 
کــه  گفتــار برونــی می‌دانــد. زبــان درونــی، وضعیتــی شــناختی در ذهــن/ مغــز فــرد اســت  را معــادل 
کاربــردی آن  بافــت ـ آزاد اســت و مقیــد بــه محیــط نیســت، درحالی‌کــه زبــان برونــی مقیــد بــه محیــط 
ــی و  ــاوت روبنای ــط تف ــا فق ــاوت زبان‌ه ــه تف ک ــت  ــد اس ــکی معتق ــت )Chomsky, 1965, p. 4(. چامس اس
یــاد اســت  کــه شــباهت زبان‌هــا در ژرف‌ســاخت »ســاخت ذهنــی« بســیار ز ظاهــری اســت، در صورتــی 
ــرده  ک کفايــت را مطــرح  گشــتاری، ســه ســطح  )علوی‌مقــدم، 1384، ص80-81(. چامســکی در دســتور زايا

کــه می‌توانــد جمله‌هــای دســتوری را از جمله‌هــای نادســتوری  کفايــت مشــاهده‌ای  اســت. ســطح اول، 
کــه می‌توانــد  کفايــت توصيفــی  گاه هــر فــرد از زبــان خــود. ســطح دوم،  تمایــز دهــد، مثــل دانــش ناخــودآ
در محــدودۀ زبانــی خــاص بــه بیــان علت‌هــای دســتوری یــا نادســتوری بــودن ســاخت‌های مختلف آن 
کــه قــادر خواهــد بــود علــت و چگونگــی  کفايــت توضيحــی/ تبيينــی  زبــان خــاص بپــردازد. ســطح ســوم، 
کفایــت توصیفــی  کــه بــرای رســیدن بــه  بــه وجــود آمــدن زبــان را در فــرد توضیــح دهــد. وی معتقــد اســت 
یــۀ آن زبــان )دســتور آن زبــان( بايــد وضعیــت قــوۀ زبانــی را در حالــت ثابــت  یــک زبــان خــاص، نظر
یــۀ زبانــی بايــد حالــت نخســتین )حالــت  کفایــت توضیحــی، نظر توصـــیف نمایـــد. بـــرای دســـتیابی بـــه 
کفايــت موجــب پیدایــیِ دو ســطح  ( قــوۀ زبـــانی را نشـــان دهــد )Chomsky, 1995, p. 3( .ایــن ســه  صفــر
گشــت: ســطح ژرف‌ســاخت و ســطح روســاخت. چامســکی ژرف‌ســاخت  ســاختاری در ایــن نظریــه 
را تفســير معنایــی جملــه و روســاخت را نمــود آوایــی آن می‌دانــد و معتقــد اســت »ژرف‌ســاخت جملــه 
ــی را درج  ــش آوای ــا بخ ــاخت جمله‌ه ــت و روس ــی جمله‌هاس لت ــير دلا ــرای تفس ــی ب ــش معنای ــع بخ تاب

می‌کنــد« )Chomsky, 1965, p. 135(. مشــکوة‌الدينی می‌نويســد:

‍ˮ̂ ،می‌دهد نمايش  را  جمله  ملموس  و  عينی  صورت  که  روساخت  برخلاف 
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ژرف‌ساخت حقايق ذهنی سخنگويان را دربارۀ زبان‌شناسان و به‌ويژه معنای جمله‌ها را 
بازمی‌نمايد )مشکوة‌الدينی،1370، ص22(.

ــی و  ــه اشــکال ذهن ک ــد  گشــتارها قواعدی‌ان ــرا  ــان می‌شــوند، زی گشــتارها نمای در ســطح روســاخت، 
فکــری را بــه اشــکال ظاهــری تبديــل می‌کننــد. 

‍ˮ̂ گشــتارهای دســتوری در واقــع، روســاخت از راه عملکردهــای دقيــق و خــاص 
بــر زنجيره‌هــای زيريــن پديــد می‌آيــد. بــر ایــن پایــه، بخــش نحــوی را بــرای هــر جملــه، 
گشــتارهای دســتوری، روســاخت توليــد می‌کنــد. روشــن اســت  ژرف‌ســاخت و آن‌گاه از راه 
گشــتارها چگونگــی ارتبــاط ژرف‌ســاخت و روســاخت را نشــان می‌دهــد و آن‌هــا را بــه  کــه 

هــم مربــوط می‌ســازد« )مشــکوة‌الدينی،1370، ص22(. 

‍ˮ̂/كنش‌هــا ماننــد حــذف، افزايــش كنش‌هــا و وا گشــتاری بــه هــر يــک از  در دســتور 
كــه زيرســاخت جملــه را بــه روســاخت آن  درج، جايگزينی/جانشــينی، و جابه‌جايــی 

ــه می‌شــود )مجــدی، 1400، ص6(. گفت گشــتار  ــد،  ــدل میك‌ن ب

گشــتارها تغییــر دادن شــکل جملــۀ زیرســاختی اســت، بی‌آن‌کــه معنــای اصلــی  ویژگــی اصلــی ایــن 
کــه در مقالــۀ حاضــر بررســی می‌کنیــم، جایگزینــی / جانشــينی  گشــتاری  جملــه عــوض شــود. امــا 
ــین  ــر جانش ــری دیگ ــود و عنص ــذف می‌ش ــه ح ــر از جمل ــد عنص ــا چن ــک ی ــتار »ی گش ــن  ــت. در ای اس
ــاف در  ــان‌دهندۀ انعط ــتاری نش گش ــتور  ــينی در دس ــر جانش ــی، 2016، ص42(. عنص ــود« )مغناج آن می‌ش
گان مواجــه  کاربــر زبــان در ذهــن خــود بــا انبوهــی از واژ گان متــرادف در ترکیب‌هــای زبانــی اســت.  واژ
کــه متناســب  کنــد  کــه بیانگــر یــک معناســت و او می‌توانــد از بیــن آن‌هــا یــک واژه را انتخــاب  اســت 
گشــتارهای جایگزينــی، به‌کارگیــری  بــا معنــای مــورد نظــر اوســت )الصالــح، 1989، ص301(. یکــی از انــواع 
کــه از آن بــه »جانشــینی  مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، فعــل و صيغه‌هــای دیگــر خــودِ مصــدر اســت 
کــه ژرف‌ســاخت در مفهــوم اصلــی خــود  گشــتار فــرض بــر ایــن اســت  مصــدری« تعبیــر می‌شــود. در ایــن 
کــه در ســاخت آن بــه وجــود می‌آیــد در قالــب روســاخت جدیــد  باقــی می‌مانــد، امــا به‌واســطۀ تغییراتــی 
ظاهــر می‌گــردد. ایــن جایگزینــی ضمــن حفــظ معنــای اصلــی، معانــی ثانویــه‌ای را بــه مخاطــب منتقــل 
، »مقصــود از  کلامــی و موقعیتــی بــه وجــود می‌آیــد. بــه بيانــی ديگــر کــه بنابــر شــرایط و بافــت  می‌کنــد 
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کاربردهــای نحــوی يــک مصــدر در موقعيت‌هــای مختلــف يــک جملــه  جانشــینی مصــدری، تعــدد 
کــه جانشــين اســم مشــتق می‌شــود می‌توانــد  بــا توجــه بــه بافــت و ســياق اســت. بــرای مثــال، مصــدری 
ــرد. )جنــدی، 1998، ص13(. ابني‌عيــش  ، حــال و صفــت را بگي ــر نقش‌هــای متعــدد نحــوی همچــون خب
گاهــی مواقــع، مصــدر را به‌جــای اســم فاعــل می‌آورنــد و می‌گوينــد: رجــل عــدل و  کــه ادبــا  معتقــد اســت 
کاربــرد  رضــا و فضــل. او ســپس رمــوز معنایــی را از ورای جانشــینی مصــدر به‌جــای اســم مشــتق در ايــن 
کثــرت عدالــت، رضايــت و فضيلــت، فــردِ متصــف بــه  گويــی بــه دليــل  توضيــح می‌دهــد و می‌گويــد: »

ايــن صفــات را خــودِ عــدل و رضــا و فضــل قــرار داده‌انــد« )ابني‌عيــش، بی‌تــا، ج3، ص50(.
گشــتاری  يــۀ  یــم بــر اســاس نظر کر کــه تحليــل جانشــینی مصــدری در قــرآن  لازم بــه ذکــر اســت 
( جملــه،  گفتــار و نوشــتار چامســکی و پیدایــی ژرف‌ســاخت یــا همــان حالــت نخســتين )نقطــۀ صفــر 
کــرد، امــا می‌توان  يــه اســت و طبــق آن نمی‌تــوان حکمــی را به‌طــور قطــع تجويــز  تنهــا یــک احتمــال و نظر
ــر  کــه از آن بــه »رشــاقة الکلمــات« تعبي گان را  گوشــه‌ای از قــدرت نظــم، چينــش و انتخــاب دقيــق واژ
گان جانشــين را بــا مقايســۀ ســطوح زيربنایــی و  لــی واژ کــرد و تغييــرات معنایــی و دلا می‌شــود، توصيــف 
روســاختی آيــات بــرای خواننــده تبييــن نمــود. در ایــن زمينــه می‌کوشــیم بــرای هــر چــه مســتدل شــدن و 

کتــب تفســيری و لغــوی اســتناد شــود. توثيــق تحليل‌هــا، بــه امّهــات 

2. بررسی تطبیقی جانشینی مصدری در سورۀ مبارکۀ بقره

در ابتــدا در خصــوص جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف بــه دلیــل بســامد بــالای آن در ایــن ســوره، ســخن 
کــه در آن‌هــا مصــدر به‌جــای وصــف آمــده اســت، بررســی و تحلیــل می‌کنیــم،  می‌گوییــم و شــیوه‌هایی را 
یعنــی ابتــدا ژرف‌ســاختِ آن را مشــخص می‌نماییــم، ســپس بــه بافــت موقعيتــی آیــه اشــاره می‌کنیــم و در 
نهایــت، زیبایی‌شناســی و هــدف از ایــن جانشــینی را توضیــح می‌دهیــم. بعــد از آن، بــه جانشــینی مصــدر 
به‌جــای فعــل می‌پردازیــم و در پایــان نیــز نــوع دیگــری از جانشــینی مصــدری یعنــی آمــدن شــکل و صيغــۀ 

کاوی می‌کنیــم.  ديگــری از مصــدر به‌جــای مصــدر اصلــی را وا

) 1-2.  جانشینی مصدر به‌جای وصف )خبر

گفتــه  مصــدر حــدوث محــض اســت و نمی‌توانــد خبــر بــرای اســم ذات باشــد. بنابرایــن جایــز نیســت 
ــتن  گریس ــد  ــدن و خال ــد دوی ــن، محم ــد رفت ــرا زی ــکاء، زی ــد ب ــض و خال ــد رکْ ــاق و محم ــد انط ــود: زی ش
کــه  کلام خداونــد متعــال  نیســت، امــا در زبــان ادبــی، شــاهد خبرهایــی از ایــن دســت هســتیم، همچــون 
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ــهُ عَمَــلٌ غَيْــرُ صَالِــحٍ< )هــود/ ٤٦(. در این‌جــا مصــدر 
ّ
هْلِــكَ إِنَ

َ
يْــسَ مِــنْ أ

َ
ــهُ ل

ّ
دربــارۀ پســر نــوح می‌فرمایــد: >إِنَ

، مبالغــه در وصــف اســت، یعنــی اســم ذات را  در جــای خبــر نشســته اســت: إنّــه عمــل. غــرض از ایــن خبــر
خــودِ حــدث قــرار داده اســت: یعنــی ای نــوح، پســر تــو بــه یــک عمــل ناشایســت تبدیــل شــده و هیچ یک 

از عناصــر ذات در او باقــی نمانــده اســت )ســامرائی، 2003، ج1، ص176(. 
]1. بقره/ 2[

هُدًى  فِیهِ  رَیبَ  ا 
َ
ل الكِتَـبُ  >ذَ ⁠لِكَ  می‌فرمايد:  بقره  مبارکۀ  سورۀ  از  آیه  دومین  در  متعال  خداوند 

قِینَ< )بقره/ 2(. ِلمُتَّ
ّ
ل

آن  آیــه ژرف‌ســاخت چنیــن اســت: الکتــابُ هــادٍ للمتقيــن. همچنیــن بافــت موقعيتــی  ایــن  در 
کتابــی عظيم‌الشــأن اســت و  این‌گونــه اســت: خداونــد متعــال در ایــن آيــۀ شــريفه می‌فرمایــد: قــرآن 
کــه از ســوی خداونــد متعــال اســت و بــه دلیــل وضــوح آن و هدایــتِ نهفتــه در  هیــچ شــکی نیســت 
کمــال  کــه موجبــات ســعادت و  کتــاب هدایتــی  کنــد؛  کســی در آن تردیــد  آن، اصــاً جایــز نیســت 

بشــری اســت.
کــه مصــدر فعــل »هــدَى يَهــدي، اهْــدِ، هُــدًى  کلمــۀ »هــدی« اســت  شــاهد مثــال در ایــن آيــۀ شــريفه، 
کلمــه خبــر بــرای مبتــدای محــذوف اســت. طبــق قانــون نحــوی، و در  وهَدْيًــا وهِدايــةً« می‌باشــد. ایــن 
کریــم بــا عــدول از ایــن هنجــار  کلام بشــری، مصــدر نمی‌توانــد خبــر بــرای اســم ذات باشــد، امــا قــرآن 
کتــاب، بلکــه خــودِ هدایــت اســت.  کریــم نــه به‌عنــوان یــک  کــه قــرآن  درصــدد بیــان ایــن نکتــه اســت 
کــه مصــدر مقيّــد بــه زمــان نیســت، لــذا دیمومــت و جاودانگــی ایــن حقیقــت را  ، ازآن‌جا از طرفــی دیگــر

کردنــد: نیــز بــه اذهــان متبــادر می‌ســازد، چنان‌کــه مفســران قــرآن نیــز بــه ایــن امــر اشــاره 

‍ˮ̂ اوج بیانگــر  کــه  آمــده  "هــادٍ"  یعنــی  مشــتق  وصــف  به‌جــای  »هــدی«  مصــدر 
ص26(. ج1،   ،1992 )درويــش،  اســت  آن  اســتمرار  و  دیمومــت 

، مثلاً اسم فاعل هادٍ می‌آمد، چنین معنایی از آن برداشت نمی‌شد. گر به‌جای مصدر ا

‍ˮ̂ هــدی خبــر اســت بــرای مبتــدای محــذوف و غــرض از چنیــن تعويضــی، مبالغــه
کتــاب در  کتــاب اســت. به‌عــاوه، اشــاره‌ای دارد بــه این‌کــه ایــن  در وصــف هدایــتِ ایــن 

، 1984، ج1، ص225(. کتــب آســمانی پیشــین برتــر اســت )ابن‌عاشــور هدایــت از همــۀ 
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]2. بقره/ 6[

مۡ 
َ
ل مۡ 

َ
أ نذَرتَۡهُمۡ 

َ
ءَأ یهِۡمۡ 

َ
عَل سَوَاءٌۤ  وا۟  كَفَرُ ذِینَ 

َّ
ٱل »إِنَّ  می‌فرماید:  متعال  خداوند   ، دیگر جای  در 

ا یُؤمِۡنُونَ« )بقره/ ٦(.
َ
تُنذِرۡهُمۡ ل

ژرف‌ســاختِ آیــه ایــن اســت: »إنــذارك مســتوٍ علــی الکافریــن وعــدم إنــذارك مســتوٍ علــی الکافریــن« 
یــا »مســتوٍ عليهــم إنــذارك وعدمــه«.

بافــت موقعيتــی نیــز چنیــن اســت: بعــد از آن‌کــه خداونــد متعــال ویژگی‌هــا وصفــات مؤمنــان را بیــان 
کافــران را برمی‌شــمارد  کــرد بــه این‌کــه هیــچ فرقــی بیــن ظاهــر و باطــن آن‌هــا وجــود نــدارد، ویژگی‌هــای 
گنــاه  کافــران را از ارتــکاب بــه  کــه هیــچ چیــزی  کــه ظاهــر و باطنشــان بــا هــم فــرق دارد و بیــان مــی‌دارد 

گنــاه غوطه‌ورنــد. کفــر و  بازنمــی‌دارد و آنــان پیوســته در 
کــه همچــون مصــدر می‌توانــد  مؤلــف الکشــاف می‌گویــد: »ســواء اســم مصــدر از اســتواء اســت 
ــا وبينكــم« )آل  كلمــة ســواء بينن ــوا إلــى  جانشــین وصــف شــود، همچــون ســخن خدوانــد متعــال: »تعال
عمــران/ ٦٤( یــا »فــي أربعــة أيــام ســواء للســائلين« )فصلــت/ ١٠( کــه در هــر دو آيــه به‌جــای »مســتوية« آمــده 

كفــروا مســتوٍ عليهــم إنــذارك وعدمــه« )زمخشــری،  گفتــه شــده اســت: إن الذيــن  گویــا  اســت، و در ایــن آيــه 
ــه هــر دوی  ک « وجــود دارد  ــذار « و »عــدم إن ــذار ــوع ســاخت دو موضــوع »إن 2009، ج1، ص41(. در ایــن ن

کــه اســم مصــدر می‌باشــد  آن‌هــا مصــدر غيرصريــح و در نقــش مبتــدای مؤخرنــد. »ســواء« در ایــن آیــه 
گردیــد. پــس اســم مصــدر »ســواء«  « بيــان  و بیانگــر »اســتواء« اســت، به‌جــای اســم فاعــل مشــتق »مســتوٍ
« آمــده اســت. ایــن نــوع جانشــينی بــار معنایــی بیشــتری را  جانشــين صفــت مشــتقی بــه نــام »مســتوٍ
يــاد انــذار اســت. عــاوه بــر آن، می‌تــوان  نســبت بــه صفــت مشــتق دارد و بیانگــر ثبــوت و شــدت تأثيــر ز
کــه از نظــر بلاغــت، چنیــن تغييــری خــروج از  آورد  کيــد بــر نتيجــۀ انــذار بــه شــمار  آن را نوعــی تأ

گــردد.  کلام از يکنواختــی خــارج  ــا  ــر می‌شــود ت مقتضــای ظاهــر بــه مقتضــای حــال تعبي
]3. بقره/ 137[

ما هم 
َ
، این آيۀ شریفه است: »فَإنّ نمونۀ ديگری از جانشینی مصدر به‌جای وصف در نقش خبر

في شِقاقٍ« )بقره/ 137(. 
ژرف‌ساخت عبارت است از »أهل الکتاب یکونون مُشاقّينَ«.

کــه اهل‌کتــاب نــه خواهــان  بافــت موقعيتــی نیــز چنیــن اســت: در ایــن آيــه خداونــد متعــال بیــان فرمــود 
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ــا الله  ــد و ب ــه باطــل چنــگ می‌زنن ــال حــق، بلکــه همچــون پیشــینیان خــود ب ــه دنب ــه ب ــد و ن هدایت‌ان
)ص( و مؤمنــان فرمــود:  مخالفــت می‌کننــد. لــذا خداونــد خطــاب بــه پیامبــر

‍ˮ̂ گــر اهلك‌تــاب، يهــود و نصــارا، به‌جــاى سرســختى و خودمحــورى و تيكــه بــر ا
كتــب آســمانى ايمــان  مســائل نــژادى و قبيلــه‌اى، هماننــد شــما مســلمانان بــه تمــام انبيــا و 
گــر همچــون  كنــار بگذارنــد، حتمــاً هدايــت مي‌ىابنــد، ولــى ا بياورنــد و تعصبــات نابه‌جــا را 
گذشــته، تنهــا خــود را بــر حــق بداننــد و ديگــران را منحــرف بشــمارند، آنــان در ســتيز باحــق 

و جدايــى از حــق خواهنــد بــود )قرائتــی، 1383، ج1، ص212(.

گشــتاری، خبــر آيــه از صفــت مشــتق بــه مصــدر تبديــل شــد، يعنــی »شــقاق« جانشــين  بــر پايــۀ تحليــل 
گرديــد. در ایــن  صفــت مشــتق »مشــاقّين« شــده اســت، امــا بــا »فــي« به‌عنــوان قيــد مکانــی ظاهــر 
گویــی آنــان در درونشــان همچنــان  جانشــینی، شــاهد نوعــی مبالغــه در خصــوص مخاطبــان آيه‌ایــم؛ 
کــرد: مشــاهدۀ نوعــی تعــادل زبانــی یعنــی ایجــاز  دشــمنی را دارا می‌باشــند، پــس می‌تــوان چنیــن بيــان 

لفظــی و مجازآفرینــی و افزونــی معنــا، و نیــز شــدت و اســتمرار دشــمنی آنــان.  

 مبالغه

في شقاقهم إنّما

جملۀ  خبری
عنصر گشتاری )جانشينی(عنصر گشتاری )درج( برای حصر

گشتاری در همۀ  که عناصر  کلمات در این نمودار نيک بنگريم، می‌بينيم  گر به چينش و انتخاب  ا
گرفته تا دو عنصر جانشينی.  گشتاری درج یا افزايش  گان این آيۀ شريفه رخ داده است، از عنصر  واژ

، مبالغه در وصف است.  غرض از جانشينی مصدر به‌جای وصف مشتق نيز

‍ˮ̂ کید شده است و ظرفی برای اهل‌کتاب گرفتن تأ در این آيه خبر با مصدر قرار 
گرفتند، یعنی شقاق و عداوت و لجبازی بر آن‌ها مستولی  گشت و آن‌ها نیز مظروف قرار 
که افرادش را فرامی‌گیرد.  کرده است، همچون خانه ای  گشته و از هر طرف آن‌ها را احاطه 
این شکل خبر مبالغه در اختلاف، جداىي و دشمنی آن‌ها با خداوند از طریق سرپیچی 
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کاوی گشتار جانشینی در سورۀ مبارکۀ بقره بر پایۀ نظریۀ نحو زایشی چامسکی / حميدرضا مشايخی و جواد محمدزاده وا

مُبِينٍ<  ضَلالٍ  فيِ  نَراكَ 
َ
ل ا 

ّ
>إِنَ است:  خداوند  سخن  این  شبیه  و  است  روی‌گردانی  و 

تی همچون  که مبالغۀ آن بیشتر از جملا نَرَاكَ فيِ سَفَاهَةٍ< )اعراف/ ٦٦(، 
َ
ا ل

ّ
)اعراف/ ٦٠( يا >إِنَ

که با وصف مشتق آمده است )ابوحيان،  زيد مشاق لعمرو، وزيد ضال، و بکر سفيه است 
1993، ج1، ص582(.

2-2. جانشينی مصدر به‌جای وصف مشتق )حال(

کــه آمــدن مصــدر به‌عنــوان حــال در مقایســه  گاهــی مصــدر بــرای بیــان حالــت عامــل می‌آیــد تــا جایــی 
بــا نعــت بیشــتر اســت و توصیــف بــا مصــدر مبالغــۀ بیشــتری در تعبیــر دارد )ابن‌جنــی، 1990، ج3، ص262(. 

ســامرائی می‌نويســد: 

‍ˮ̂ ــرد مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق بــه دو هــدف صــورت می‌پذیــرد: هــدف کارب
اول مبالغــه اســت. مصــدر حــدوثِ محــض اســت و وصــف حــدوث همــراه بــا ذات. 
کلمــۀ ســاعياً در جملــۀ »أقبــل أخــوک ســاعياً« بیانگــر حــدوث و ذات فاعــل  بنابرایــن 
گــر بگوییــم:  اســت، امــا مصــدر حــدوث محــض و مجــرد از ذات و زمــان اســت، بنابرایــن ا
کــه بــرادر تــو بــه مصــدر ســعی تبدیــل شــده اســت و  »أقبــل أخــوک ســعياً« بــه ایــن معناســت 
هیــچ یــک از عنصــر ذات در او باقــی نمانــده و هیــچ یــک از عناصــر مــاده در او ســنگینی 
نمی‌کنــد، بلکــه بــه حــدوث محــض تبدیــل شــده اســت، و ایــن مبالغــه دارد )ســامرائی، 2003، 

ج2، ص249(.

]1. بقره/ 260[

یْكَ 
َ
یْرِ فَصُرْهُنَّ إِل نَ ٱلطَّ بَعَة مِّ ر

َ
خداوند متعال در آیه‌ای دیگر از این سورۀ مبارکه می‌فرماید: >فَخُذْ أ

< )بقره/ ٢٦٠(.
ً
تِینَكَ سَعْیا

ْ
نْ هُنَّ جُزْءا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ یَأ ىٰ كُلِّ جَبَل مِّ

َ
ثُمَّ ٱجْعَلْ عَل

ــران از  ــتر مفس ــه بیش ک ــرعات«  ــك مس ــرات يأتين ــت از »ادع الطائ ــارت اس ــه عب ــن آی ــاختِ ای ژرف‌س
کردنــد: . جملــه آلوســی بــه آن اشــاره 

‍ˮ̂ ،و »ســعياً« حــال از فاعــل يأتينــك اســت، یعنــی ســاعيات مســرعات )آلوســی، بی‌تــا
ج3، ص30(.

بافــت موقعيتــی نیــز چنیــن اســت: ایــن آيــۀ شــريفه بیانگــر عظمــت قــدرت خداونــد متعــال در زنــده 
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کــه می‌خواهد  کــرد  کــردن مــردگان اســت. بــه ایــن ترتیــب، حضــرت ابراهیــم� از خداونــد درخواســت 
بــا چشــمانش چگونگــی زنــده شــدن مــردگان را ببینــد تــا بــه مــرز علم‌اليقيــن و اطمينــان قلبــی برســد.

ــف  ــای توصی ــت و فض ــا موقعی ــارت، ب ــن عب ــل( در ای ــم فاع ــف )اس ــای وص ــدر به‌ج ــاب مص انتخ
ــر  ــد: »از نظ ــامرائی می‌نویس ــد. س ــب می‌باش ــت، مناس ــام آن اس ــرعت انج ــدوث و س ــه در ح ــه مبالغ ک
ــالم  ــود س ــت خ ــه حال ــدن ب ــمت‌های ب ــام قس ــود و تم ــده ش ــر بری ــط س گاه فق ــر  ــی، ه ــی و عقلان منطق
گوشــت،  گــر همــۀ اعضــای بــدن تکه‌تکــه شــود و  بمانــد، حیــات دوبــاره غيرممکــن اســت. حــال ا
؟  گــردد و بــه شــکل خمیــر درآیــد چطــور گــردد و اجــزای پرنــدگان درهم‌تنیــده  پوســت و اســتخوان پــودر 
حیــات دوبــاره در ایــن حالــت بــه مراتــب غیرممکن‌تــر از حالــت اول اســت و ایــن یکــی از شــدیدترین 
حالــت،  ایــن  در  اســت.  حرکــت  و  حیــات  بــه  برگشــت  شــرایط  بعیدتریــن  و  ســکون  حالت‌هــای 
گــر آن‌هــا را صــدا  < ا

ً
خداونــد بــه حضــرت ابراهیــم� می‌فرمایــد: >ادعهــنّ فإنّهــنّ يأتينــك ســعيا

گویــی بــه خــودِ فعــل  کــه  بزنــی، به‌ســرعت نــزد تــو آينــد، یعنــی آن‌هــا چنــان بــا ســرعت پــرواز می‌کننــد 
و مصــدرِ پــرواز تبدیــل می‌شــوند، یعنــی از شــدیدترین حالــت ســکون بــه ســریع‌ترین حالــت حرکــت 
کنــد.  کنــد یــا سنگنیشــنان  کــه  گویــی هیــچ یــک از عناصــر مــاده در آن‌هــا نیســت  تبدیــل می‌شــوند، 
کــه در وصــف مشــتق نیســت« )ســامرائی، 2003، ج2، ص250(.  بنابرایــن در ذکــر مصــدر مبالغــه‌ای هســت 
ــا مســرعات« اســت.  ــۀ »يأتينــك ســعياً« »يأتينــك ســاعيات ی ــۀ چامســکی، ژرف‌ســاخت آی ــر نظري بناب
کلام، مصــدر »ســعياً« جانشــین »ســاعيات يــا مســرعات«  امــا در ایــن آیــه، بنابــر شــرایط و موقعیــت 
ــق و  ــا، عم ــظ معن ــن حف ــد ضم ــث ش ــی باع ــوع دگرگون ــن ن ــت. ای ــرده اس ک ــا  ــال را ایف ــش ح ــده و نق ش
شــدت بیشــتری بــه معنــا داده شــود، زیــرا مصــدرْ بيانگــر حــدوث محــض و خالــص بــودن مصــدر 
، بــا جانشــینی  کــه پرنــدگان بــه خــودِ حرکــت و شــتاب تبدیــل شــدند. بــه بیانــی دیگــر اســت، به‌گونــه‌ای 
کلام از مقتضــای ظاهــر مواجــه هســتیم و  مصــدر به‌جــای اســم فاعــل، بــا نوعــی مبالغــه بــه دلیــل خــروج 
به‌واســطۀ مجــاز مرســل بــا علاقــۀ اشــتقاق در ســرعت بازگشــت پرنــدگان و اطاعت‌پذیــری آن‌هــا از امــر 

کنــش و حرکــت محــض، نوعــی ایجــاز قصــر مشــاهده می‌شــود. ــر  ــا تمرکــز ب خداونــد متعــال و ب
ــتق  ــف مش ــا وص ــر ب گ ــی ا ــت، یعن ــی اس ــعۀ معنای ــف، توس ــای وص ــدر به‌ج ــر مص ــدف دوم از ذک ه
گــر بگوییــم »جــاء خالــد ماشــياً« وصــف ماشــیاً  کنیــم، تنهــا بــه یــک معنــا اشــاره می‌کنیــم، مثــاً ا بیــان 
کنیــم، معنــا را توســعه و  گــر به‌جــای همیــن وصــف، لفــظ مصــدر را ذکــر  حــال اســت و بــس، امــا ا
گســترش می‌دهیــم و بیــش از یــک قصــد و غــرض را از جملــه می‌فهمیــم، یعنــی هــم معنــای مصــدری و 
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کیــدی باشــد،  کلمــۀ رکضــاً هــم می‌توانــد مفعــول مطلــق تأ گــر بگوییــم: »أقبــل رکْضــاً«،  هــم حــال. مثــاً ا
یعنــی يرکــض رکضــاً یــا إقبــال رکــض، و هــم می‌توانــد بیان‌کننــدۀ حالــت فاعــل باشــد. بنابرایــن دو معنــا 

ــردد )ســامرائی، 2003، ج2، ص250(.  ــا قصــد می‌گ حاصــل می‌شــود و هــر دو معن
]2. بقره/ 273[

وا  حصِرُ
ُ
ذِینَ أ

َّ
کرد: >لِلفُقَرَاءِۤ ٱل نمونۀ چنین هدفی را می‌توان در این سخن خداوند متعال ملاحظه 

فِ تَعرِفُهُم بِسِیمَٰـهُم 
ُ

عَفّ غنِیَاءَۤ مِنَ ٱلتَّ
َ
رضِ یَحسَبُهُمُ ٱلجَاهِلُ أ

َ
با فیِ ٱلأ ا یَستَطِیعُونَ ضَر

َ
هِ ل فیِ سَبِیلِ ٱللَّ

الناس  يسألون  »لا  است:  چنین  ژرف‌ساخت  آیه  این  در   .)٢٧٣ )بقره/   >
ً
إِلحَافا اسَ  ٱلنَّ ونَ 

ُ
ل یَسٔـَ ا 

َ
ل

کرده است: »إلحافاً منصوب است بنابر مفعول  ملحفين«. ابن‌عاشور نیز به این ژرف‌ساخت اشاره 
 ، مطلق بیانی نوعی. همچنین جایز است حال باشد از ضمیر يسألون به تأویل ملحفین« )ابن‌عاشور

1984، ج3، ص76(.

تــرک  کدامنــی،  پا »فضیلــت  از  ســخن  شــريفه  آيــۀ  ایــن  در  اســت:  چنیــن  نیــز  موقعيتــی  بافــت 
ــت«  ــال اس ــد متع ــر خداون ــب از غی ــاری در طل ــرار و پافش ــرزنش اص ــاز و س ــگام نی ــه هن ــری ب تکدی‌گ

ص267(. ج1،   ،2003 )جزائــری، 

در ایــن آيــه شــاهد جانشــينی مصــدر به‌جــای چنــد نقــش نحــوی هســتیم، زیــرا برخــی از مفســران 
ــمار  ــه ش ــه -ب ، 1984، ج3، ص76( و مفعولٌ‌لأجل ــور ــال )ابن‌عاش ــا ح ــق ي ــول مطل ــش مفع ــاً« را در نق »إلحاف
کــه می‌تــوان هــر  آوردنــد. ایــن نشــان‌دهندۀ جانشــينی مصــدر به‌جــای چنــد ســاخت دســتوری اســت 
گــر مصــدر را به‌جــای اســم فاعــلِ »ملحفيــن« در نظــر  یــک از آن را در ژرف‌ســاخت بــه دســت آورد. ا
کــه ژرف‌ســاخت آن چنیــن می‌شــود: »لا يســألون حالــة  بگيريــم، نقــش حــال از فاعــل را ایفــا می‌کنــد 
 ، گــر مطابــق تفاســير كونهــم ملحفيــن«، یعنــی بــا حالــت اصــرار و پافشــاری درخواســت نمی‌کننــد. امــا ا
ــون  ــود: »لا يلحف ــذوف می‌ش ــی مح ــرای فعل ــدر ب ــم، مص ــر بگيري ــدی در نظ کي ــق تأ ــول مطل آن را مفع
گــر بــه آن نقــش مفعولٌ‌لأجلــه بدهیــم، ژرف‌ســاخت آن  إلحافــاً« یعنــی هرگــز اصــرار نمی‌کننــد. امــا ا
چنیــن می‌شــود: »لا يســألون للإلحــاف«؛ به‌خاطــر پافشــاری و اصــرار درخواســت نمی‌کننــد. پــس ایــن 
کریــم  ، از نظــر بلاغــی موجــب ايجــاز آيــه شــده اســت و تلاوت‌کننــدۀ قــرآن  نقش‌پذیری‌هــای مصــدر
، هم‌ســو بــا اصــل اقتصــاد زبانــی  کــه ایــن امــر کمتــری صــرف می‌کنــد  بــرای ادای آن‌هــا انــرژی و زمــان 
، زمينــۀ چندلايگــی معنایــی و تمرکــز  کم‌کوشــانۀ زبــان انطبــاق دارد. از طرفــی دیگــر اســت و بــا قواعــد 

بــر معنــا را بــه دنبــال دارد. 
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3-2. جانشینی مصدر به‌جای وصف )صفت( 

اصــل و معیــار در صفــت بایــد مشــتق باشــد نــه مصــدر )ابن‌هشــام، 1990، ص285(، زیــرا وصــف مشــتق 
کاربــرد مصــدر به‌عنــوان صفــت برخــاف اصــل اســت، زیــرا تنهــا بیانگــر  بیانگــر معنــا و ذات اســت، امــا 

کتــاب الخصائــص آمــده اســت: معناســت. در 

‍ˮ̂ کار را گاهــی به‌جــای وصــف مشــتق از مصــدر اســتفاده می‌کننــد و ایــن  عرب‌هــا 
بــه دو دلیــل انجــام می‌دهنــد: یــک دلیــل آن، شــباهت شــکلی مصــدر بــه آن صفتــی اســت 
گــر مصــدر به‌جــای وصــف  کــه جانشــينش شــده اســت. دلیــل دوم معنــوی اســت، یعنــی ا
کثــرت انجــام آن فعــل و عــادت داشــتن بــه آن،  کــه موصــوف بــه دلیــل  گویــی  گیــرد،  قــرار 

در حقیقــت از آن فعــل آفریــده شــده اســت )ابن‌جنــی، 1990، ج3، ص262(.

آن  امــا غــرض از جانشــینی مصــدر به‌‌جــای وصــف، فقــط مبالغــه نیســت، بلکــه فایــدۀ ديگــر 
زبانــی اســت: اقتصــاد  یــا  اختصارگویــی 

‍ˮ̂ ،»ٌگــر در جملــۀ »رجــلٌ مخاصــمٌ« به‌جــای مخاصــم بگوییــم »رجــلٌ خصــم یعنــی ا
کوتاه‌تــر و مختصرتــر از جملــۀ قبلــی اســت )زمخشــری، 1417، ج2، ص351(.   ، جملــۀ اخیــر

]1. بقره/ 83[

نمونه‌هــای زیــادی از جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف )در نقــش صفــت یــا نعــت( را می‌تــوان در ســورۀ 
اسِ حُســنا< )بقــره/ ٨٣(. وا لِلنَّ ُ

مبارکــۀ بقــره یافــت، همانند این ســخن خداونــد متعــال: >وَقُول
ژرف‌ســاخت ایــن آیــه چنیــن اســت: »وقولــوا للنــاس قــولاً حَسَــناً«. مصــدر »حُســناً« »صفــت یــا نعــت برای 

مفعــول مطلــق محــذوف اســت يعنــی قــولاً حَسَــناً« )درويــش، 1992، ج1، ص137(.
که با پیشــینیان  بافت موقعیتی این آیه چنین اســت: خداوند متعال در این آيۀ شــريفه عهد و پیمانی را 
گفتار   ، گرفتــه تــا نیکی به پــدر و مــادر قــوم یهــود بســته بــود، یادآوری‌شــان می‌کنــد؛ از پرســتش خــدای یگانــه 

نیکو و برپا داشــتن نماز و دادن زکات. 
گفتیــم، ژرف‌ســاخت آيــۀ فوق‌الذکــر بــه ایــن شــکل اســت: »وقولــوا للنــاس قــولاً  کــه پیش‌تــر  همان‌طــور 
کــه دارای مفعــول مطلــق بــه همــراه صفــت اســت، بــا  حَسَــناً«. بنابــر نظريــۀ چامســکی، ژرف‌ســاخت فــوق 
گردیــد و حذف  حــذف مفعــول مطلــق و جانشــينی صفــت، بــه روســاخت بــا توجــه بــه شــرايط کلام تبديــل 
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کلام از طريــق باقــی مانــدن صفــت، نوعــی جانشــينی بــرای مصــدر بــه اجــرا درآمــد. ایــن نــوع حذف،  هســتۀ 
کلام موجــز بــدل ســاخته اســت. پــس حــذف »قــولاً« باعث فشــردگی  کلام را بــا حفــظ معنــای دلالــی‌اش بــه 
، جانشــينی مصــدر »حُســناً«  گشــتار گردیــد. نکتــۀ مهــم در ایــن  دســتوری و تقویــت بــار معنایــی »حســنا« 
به‌جــای وصــف مشــتق )حَسَــناً( اســت. در واقــع، حــذف مفعــول مطلــق و جانشــينی مصــدر به‌جــای 
وصــف، از نظــر بلاغــی، ضمــن ايجــاز ســخن، باعــث تمرکــز ذهنــی مخاطــب بــر مســئلۀ »نيکــوکاری« 
ــار دســتوری و اخلاقــی آيــه می‌شــود و از  می‌گــردد، زيــرا ذکــر واژۀ »حُســناً« بــدون »قــولاً« موجــب تشــدید ب
کــه بــا خــود مبالغــه را بــه همــراه دارد،  ، فضــای آيــه بــا جانشــین شــدن مصــدر به‌جــای وصــف  طرفــی دیگــر

کيدی‌تــر و پرطنين‌تــر می‌گــردد. ، تأ صريح‌تــر
که در آن جانشــینی مصــدر به‌جای وصف  کــه در ایــن ســورۀ مبارکــه، آیاتــی وجود دارد  شــایان ذکــر اســت 
کید ســخن  به‌صــورت اضافــۀ صفــت بــه موصــوف آمــده اســت. در زبــان عربــی، شــیوه‌های مختلفی برای تأ
کــه یکــی از آن‌هــا تقدیــم مــا حقّــه التأخيــر اســت، »یعنــی مقــدم شــدن بخشــی از اجــزای جملــه  وجــود دارد 
کارآمــد، 1396، ص178(. در ایــن  کــه جایــگاه اصلــی آن‌هــا در آن‌جــا نیســت« )فســنقری و  بــر اجــزای دیگــر 
گشــتار دیگــر یعنــی جابه‌جایــی نیــز  گشــتار جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف، شــاهد  جمــات، عــاوه بــر 
کید  که باعــث افزایش تأ می‌باشــیم، زیــرا طبــق قاعــده و معیــار نحــوی، جایــگاه نعت بعــد از منعوت اســت 

در جملــه می‌شــود.
]2. بقره/  108[

بِیلِ< )بقره/ ١٠٨(. ءَ ٱلسَّ نِ فَقَد ضَلَّ سَوَاۤ ٰـ فرَ بِٱلإِیمَ
ُ

لِ ٱلك  همانند سخن خداوند متعال: >وَمَن یَتَبَدَّ
گشــتار جايگزينی، اصل  گفــت: برای بيان زيبايی‌شناســی  ، ژرف‌ســاخت را چنیــن می‌تــوان  در آیــۀ اخیــر
گرفــت، زيــرا طبــق نظــر چامســکی،  کــه در آن بــه وجــود آمــده اســت بايــد درنظــر  ارکان جملــه و تغييراتــی را 
ترکيب‌هــای بالفعــل و روســاخت نمی‌توانــد مبيّــن تمـــام جوانـــب معنايــی جمله‌هــا باشــد. لــذا اصــل عبارت 
کتــاب إعــراب القــرآن آمــده اســت: »سَــواء  ــبِیلِ«، »ضــلّ الســبيل المســتوي« اســت. در   سَــوَاءَۤ ٱلسَّ

َ
»فَقَــدۡ ضَــلّ

کــه جاری‌مجــرای مصــادر اســت. بــه همیــن دلیــل، نــه قابــل تثنیــه اســت و  اســم بــه معنــاى اســتواء اســت 
گــر بــه اصــل جملــه نيــک بنگريــم،  نــه قابــل جمــع. می‌گوینــد: همــا و هــم ســواء« )درويــش، 1992، ج1، ص27(. ا
، ژرف‌ســاخت اوليۀ این جمله  گشــتار جايگزينی هســتیم. به بيانی ديگر گشــتارهای دیگری غير از  شــاهد 
کــه  کلمــۀ الســبيل به‌عنــوان فضلــه‌ای  متشــکل از دو رکــن مســند )ضــلّ( و مســندإلیه )فاعل/هــو( اســت و 
کلمــۀ المســتوي به‌عنــوان صفــت،  جملــه بی‌نيــاز از آن نيســت، بــه آن اضافــه شــده اســت. امــا اضافــه شــدن 
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کلمۀ   ، کلمــۀ الســبيل اســت. بــه بيانــی ديگــر گشــتار درج را رقــم زده اســت. غــرض از ایــن صفــت نیــز توضيــح 
گــردش اســت و بــدون ذکــر آن، غــرض و هــدف آيــه  کــه آيــه پیرامــون آن در  کليــدواژه‌ای اســت  المســتوی، 
گشــتار  گشــتار )اضافــه شــدن صفــت به ســاختار جمله( دســتخوش  محقــق نمی‌شــود. حال‌آن‌کــه خــودِ ایــن 
ديگــری بــه نــام جایگزینــی شــده )جانشــين شــدن اســم مصــدر به‌جــای اســم مشــتق( اســت و هــدف از 
آن می‌توانــد جلــب توجــه مخاطــب یــا بیــان مبالغه‌آميــز اســتواء باشــد. حــال، مقــدم شــدن مصــدر به‌عنــوان 
که هــدف از آن اهميت  گشــتار ديگری به نــام جابه‌جايی شــده  صفــت بــر موصــوف، موجــب رقــم خــوردن 
کلمــه در آنِ  گرفتــن ژرف‌ســاخت ایــن آيۀ شــريفه، یک  کلمــۀ مقــدم اســت. در مجمــوع، بــا در نظــر  دادن بــه 
که در نوع خود بی‌نظير اســت. آلوســی  گشــتار )درج، جایگزینــی و جابه‌جایــی( مواجــه شــده  واحــد بــا ســه 

در توضیــح ایــن جابه‌جایــی می‌نویســد:

‍ˮ̂ ایــن جابه‌جایــی از نــوع اضافــۀ وصــف بــه موصــوف جهــت مبالغــه در بیــان شــدت و
کــه ایــن ســبیل و راه، نفس راســتی و مســتقیم بودن اســت )آلوســی،  قــدرت وصــف اســت. انــگار 

ــا، ج1، ص356(. بی‌ت

کیــد و مبالغــه در چنیــن عبارتــی، می‌تــوان اختصارگویــی و ایجــاز را نیــز از اهــداف  عــاوه بــر غــرض تأ
ــر از »مســتوي«  کوتاه‌ت ــر و  کلمــۀ »ســواء« مختصرت ــر  ــه شــمار آورد، زیــرا ذک ــز ب دیگــر ایــن ترکیــب هنجارگری
کــه بــا  ، در روســاختْ شــاهد ســطح دســتوری در قالــب شــرط و جــوابِ آن هســتیم  اســت. از طــرف ديگــر
که  اســتفاده از فعــل ثلاثــی »بــدل« در بــاب تفعــل به شــکل مطاوعــه می‌تــوان آن را موجز بيان نمــود و ازآن‌جا
کــرده تــا منحصــر  کــرده اســت آن را از حالــت زمــان مشــخص خــارج  از قيــد زمــان و ســایر قيدهــا خــودداری 
کــه ایمــان آوردن به‌عنوان  بــه يــک زمــان و حالــت خــاص نشــود، و ایــن نشــان‌دهندۀ بافت اجتماعی اســت 
هنجــار جامعــه محســوب می‌شــود و در صــورت تخطــی از آن، نوعــی انحــراف بــه شــمار می‌آیــد. بنابرایــن 
گمراهــی و تضــاد ميــان  گفــت ذکــر اســتعارۀ مفهومــی ترکيــب اضافــی در »ســواء الســبيل« بــرای بيــان  می‌تــوان 

کيــد دارد.  کفــر و ايمــان و تقديــم آن بــر ايمــان همگــی بــر اهميــت آن تأ
]3. بقره/ 121[

که در آن مصدر به موصوف خود اضافه شده است، سخن خداوند متعال است:  از دیگر آیاتی 
اوَتِهِ< )بقره/ ١٢١(.

َ
ونَهُۥ حَقَّ تِل

ُ
بَ یَتل ٰـ هُمُ ٱلكِتَ ٰـ ذِینَ ءَاتَینَ

َّ
>ٱل

گفــت: شــاهد مثــال در ایــن آيــۀ شــريفه، عبــارت »حــقّ  ژرف‌ســاخت ایــن آیــه را چنیــن می‌تــوان 
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تلاوتــه« اســت. »يتلونــه تــاوة حاقّــة« یعنــی تــاوة صادقــة، یعنــی نــه آن را تحریــف می‌کننــد و نــه چیــزی 
از آن می‌کاهنــد.

‍ˮ̂ کــه حــق کمــال  حــق در ایــن آیــه متضــاد باطــل اســت، یعنــی تلاوتــی تمــام و 
کــه منجــر بــه فهــم و درک  کــم نشــده باشــد، تلاوتــی  مطلــب را به‌جــا آورده و چیــزی از آن 
گوینــده را نرســاند، تلاوتــش  کنــد و ســخن  گــر قــاری تــاوت  کلام شــود. بنابرایــن ا مقاصــد 
کلام  گاهــی نســبت بــه  نامفهــوم و مبهــم اســت. بنابرایــن، حــق التــاوة يعنــی علــم و آ

ص696(. ج1،   ،1984  ، )ابن‌عاشــور

کــه تــورات و انجیــل  کســانی  بافــت موقعیتــی ایــن آیــه چنیــن اســت: خداونــد در ایــن آیــه می‌فرمایــد 
کلمــه‌ای از آن را تحریــف نمی‌کننــد، همــان  کــه ســزاوار اســت تــاوت می‌کننــد و  دارنــد و آن را آن‌طــور 

کامــاً ایمــان دارنــد و آن را می‌پذیرنــد. کــه بــه قــرآن  کســانی‌اند 
کــه راه هدایــت  کریــم فرمــود: »يتلونــه حــقّ تلاوتــه« تــا بــه مــا نشــان دهــد  در ایــن آيــۀ شــريفه، قــرآن 
ــد الفــاظ  کــه بای ــد، یعنــی همان‌طــور  کن ــا حــق مطلــب را ادا  کــه از نظــر لفــظ و معن در تلاوتــی اســت 
گــردد. ازایــن‌رو بــه دلیــل اهمیــت ایــن  ــز بایــد به‌درســتی تبییــن  ــا نی به‌درســتی ادا شــوند، مفهــوم و معن
گشــتار جانشــینی مصــدر به‌جــای  کیــد شــده اســت: یــک بــار بــا  مفهــوم، عبــارت بــه دو شــکل تأ
گشــتار جابه‌جایــی. ژرف‌ســاخت ایــن آيــۀ شــريفه بــه ایــن صــورت اســت: »يتلونــه  وصــف و دیگــری بــا 
کــه شايســتۀ تــاوت آن اســت(.  تــاوةً حاقّــة«، یعنــی آن را تــاوت می‌کننــد، تلاوتــی شایســته )آن‌گونــه 
کــرده اســت  يــم به‌جــای وصــف مشــتقِ »حاقّــة«، از مصــدر آن يعنــی »حــقّ« اســتفاده  کر امــا قــرآن 
کاربــرد مصــدر  کــه  کــه در ایــن صــورت ژرف‌ســاخت بعــدی آن چنیــن اســت: »يتلونــه تــاوةً حقّــاً« 
ــتار  گش ــن  ــه ای ــم ب کری ــرآن  ــا ق ــتری دارد. ام ــد بیش کی کلام تأ ــودن  ــر نم ــن مختص ــف، ضم ــای وص به‌ج
کــه از  گشــتار جابه‌جایــی نیــز بهــره بــرده و مصــدر حــقّ را  ، از  کتفــا نکــرده و بــرای اغراضــی ديگــر ا
کلمــۀ مقــدم  کــرده تــا اهميــت بيشــتری بــرای  نظــر نحــوی صفــت بــرای تــاوة اســت بــر موصــوف مقــدم 
)حــقّ( قائــل شــود. بــرای پــی بــردن بــه اهمیــت ایــن تقديــم، بايــد معنــای لغــوی حــق مشــخص و معلــوم 
كار رفتــه اســت، از جملــه: مطابــق بــا واقــع  شــود. از نظــر لغــوی، معانــی متعــددی بــرای واژۀ »حــق« بــه 
گرفتــن ایــن معانــی، از  ــا در نظــر  ــذا ب . ل ــار گفت ، راســتی در  بــودن، راســتی، عدالــت، شايســته و ســزاوار
ــر  ــر پیامب کــه خداونــد متعــال ب کــه قــرآن را همان‌گونــه  کســانی‌اند  کريــم، مؤمنــان واقعــی  دیــدگاه قــرآن 
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کلمــه‌ای از آن را حــذف می‌کننــد و نــه حــرکات آن را تغييــر  کــرده اســت تــاوت می‌کننــد، نــه  کــرم نــازل  ا
کلمــۀ  گان تأمــل می‌کننــد. بــه ایــن ترتيــب، غــرض از تقديــم  می‌دهنــد. به‌عــاوه، در معنــای هــر یــک از واژ
کــه خــود را قــاری قــرآن می‌داننــد، امــا برخــاف  کســانی باشــد  کنايــه بــه  »حــقّ« می‌توانــد تعريــض و 
ــات  ــد موجب ــرآن، بــدون تأمــل در معانــی آن، نمی‌توان ــذا تنهــا قرائــت و تــاوت ق ــد. ل ــرآن عمــل می‌کنن ق

هدایــت بشــر شــود.

4-2. جانشینی مصدر به‌جای فعل

در این نوع جانشینی، مصدر به‌جای فعل می‌آید تا بیانگر دلالت‌ها و معانی ثانویه باشد.
]1. بقره/ 58[

م< )بقره/ ۵۸(.
ُ

یَٰـك ٰـ م خَطَ
ُ

ك
َ
غفِر ل

َ
ةٌ نّ وا حِطَّ

ُ
همانند این سخن خداوند متعال: >... وَقُول

ــةً«. حطــة بــر وزن فِعْلَــة، از ريشــۀ  ژرف‌ســاخت ایــن آیــه چنیــن اســت: »حُــطَّ أو احطــط عَنّــا ذُنُوبَنــا حِطَّ
كار مــ‌ىرود.  حطــط و بــه معنــاى فــرود آمــدن و فــرود آوردن اســت. بنابرایــن، به‌صــورت لازم و متعــدى بــه 
اصــل ایــن صیغــه بیانگــر شــکل و هیئــت اســت، امــا مقصــود از آن در ایــن آيــۀ شــريفه مطلــق مصــدر اســت 
کــه حطّــة در این‌جــا خبــر اســت  کریــم نیــز معتقدنــد  ، 1984، ج1، ص515(. غالــب مفســران قــرآن  )ابن‌عاشــور

کــه همــان  گرفتــه تــا روســاخت  کلمــه صــورت  گشــتار در ایــن  بــرای مبتــدای محــذوف، یعنــی چندیــن 
شــکل نهایــی و منطــوق اســت بــه ایــن صــورت درآیــد. در صــورت خبــر بــودن، مبتــدای آن چنیــن اســت: 
کل جملــۀ اســميه هــم مقــول قــول یــا همــان مفعول‌بــه بــرای قــال اســت.  کــه  »مســألتنا حطــة أو أمرنــا حطــة« 
کــه معنــای جملــه چنیــن اســت:  کیــدی اســت، چرا کلمــه، منصــوب به‌عنــوان مفعــول مطلــق تأ اصــل ایــن 
«، ســپس خــودِ مصــدر جانشــین فعــل امر شــده اســت: حطّةً،  گناهــان مــا فــرو ریــز »حــطّ عنّــا ذنوبنــا حطّــة؛ 
کار و ثبــات و همیشــگی بــودن آن، از حالــت منصوبــی بــه  و در نهایــت، به‌منظــور دیمومــت و دوام ایــن 

کــرده اســت )درويــش، 1992، ج1، ص108(. حالــت مرفوعــی عــدول 
بنی‌اســرائیل  قــوم  خصــوص  در  شــريفه  آيــۀ  ایــن  اســت:  چنیــن  نیــز  آیــه  ایــن  موقعیتــی  بافــت 

کــه: نــازل شــد 

‍ˮ̂ پــس از چهــل ســال مانــدن در بيابــان تيــه، مأمــور شــدند وارد شــهر بيت‌المقــدّس
کلمــۀ »حِطّــة« را بگوينــد )قرائتی،  شــوند و بــه معبــد درآينــد و موقــع داخــل شــدن بــه مســجد، 

1383، ج1، ص122(.
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، دعــا و  کــه بعــد از ورود بــه شــهر ، خداونــد متعــال بــه آن‌هــا دســتور داده اســت  بــه بیانــی دیگــر
کننــد. بــا ایــن حــال، از آن‌هــا نخواســته اســت بگوینــد: »احطــط عنــا خطايانــا«، یعنــی  طلــب اســتغفار 
بــه شــکل جملــۀ فعليــه یــا مصــدر منصــوب ذکــر نشــده، بلکــه به‌صــورت مصــدر مرفــوع آمــده اســت، 
ــه شــکل  ــا ب ــا حطــةً«. ام ــا ذنوبن ــای »حــط عن ــه معن ــار منصــوب اســت ب ــق اصــل و معي درحالی‌کــه طب

ــری، 2009، ج1، ص78(. ــد )زمخش ــات و دوام را بده ــای ثب ــا معن ــت ت ــده اس ــوع آم مرف
کامل‌تــری وجــود دارد و ســاختار اصلــی و نهانــی در  در ســطح ژرف‌ســاخت آيــۀ شــريفه، جملــۀ 
کــه در  ذهــن را می‌تــوان چنیــن مفــروض دانســت: »قولــوا حــطّ أو احطــط عنــا ذنوبنــا«. پیداســت 
ژرف‌ســاخت، شــاهد جملــۀ فعلیه‌ایــم و مصــدر »حطــة« بخشــی از مفعــول جملــه در نمونــۀ نخســت 
کلامــی و موقعیتــی،  ــر شــرایط  ــوا« بــه شــمار می‌آیــد. امــا در روســاخت، بناب و متمــم معنایــی فعــل »قول
کتفــا شــد و  کل جملــه ا گردیــد و تنهــا بــه »حطــة« به‌صــورت جایگزینــی  ســاختار پیچیــدۀ بــالا حــذف 
کلام، بلاغــت و زیبایــیِ آن افــزوده  کامــل آمــده اســت و بــر ایجــاز معنایــی  به‌جــای یــک جملــۀ فعلیــۀ 
گشــتار حــذف فعــل و ســایر اجــزای جملــه  گشــتاریم، از  اســت. بــه ایــن ترتیــب، در جملــه، شــاهد چنــد 
گشــتار جانشــینی مصــدر به‌جــای جملــۀ فعلیــه و انتقــال از ژرف‌ســاخت معنایــی پیچیــده بــه  گرفتــه تــا 
کتفا  ، ا گردیــد. از طرفی دیگــر کــه باعــث انســجام بلاغــی و اختصــار جمله  روســاختی ســاده امــا متمرکــز 
ةٌ«  کلمــه را نیــز قــوت می‌بخشــد.»حِطَّ بــه مصــدر مرفــوع به‌جــای جملــۀ فعلیــه، تمرکــز بــر معنــای ایــن 
ــی، 1404،  ــب اصفهان ــت« )راغ ــدی اس ــز از بلن ــک چی ــزش ی ــن آوردن و ري ــای »پایی ــه معن ــت ب ــر لغ از نظ
یــم؛  گناهــان خــود را دار کــه »خدایــا از تــو تقاضــای ریــزش  ص122( و در این‌جــا معنــای آن ایــن اســت 

گناهــان اســتعاره آورده  كلمــۀ »حــطّ: ريــزش« را بــراى نابــودى  کریــم  حُــطَّ أو احطــط عنّــا ذنوبنــا«. قــرآن 
ــه بارهــای ســنگینی  ــز ب گناهــان ني  ، ــاب تشــبيه، در قــدرت نابودســازى و زدودن. از طرفــی ديگــر از ب
گناهــکاران ســنگینی می‌کننــد و بــا ریختــن آن بارهــای ســنگین، نه‌تنهــا  کــه بــر دوش  تشــبیه شــده‌اند 
انســان احســاس ســبکی می‌کنــد، بلکــه بهتــر می‌توانــد شــیوۀ بندگــی و اطاعــت از خداونــد را بــه جــای 
کــه یکــی از مراتــب پذیــرش توبــه اســت، بــا ایــن تفــاوت  کلمــه همــان اقــرار زبانــی اســت  آورد. ذکــر ایــن 
کــه  ــه اســت، از مصــدر مرفــوع اســتفاده شــده  ــر آي کــه ژرف‌ســاخت و تقدی ــه  ــۀ فعلی کــه به‌جــای جمل
، وقتــی مصــدری جایگزیــن فعــل خــود  ، در زبــان معيــار دال بــر اســمیه بــودن آن اســت. بــه بيانــی ديگــر
کيــدی، اعــراب نصــب می‌گیــرد، امــا در ایــن آيــۀ شــريفه، قــرآن  می‌شــود، به‌عنــوان مفعــول مطلــق تأ
ــد و  ــی ببخش ــی و دائم ــۀ ثبوت ــه جنب ــوم توب ــه مفه ــا ب ــت ت ــرده اس ــره ب ــدر به ــی مص ــه مرفوع ــم از وج کری
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ــر  ــه اســمیه تغیی ــه ب ــه را از فعلی ــوع جمل ، ن ــرا وجــه مرفوعــی مصــدر ــد، زی کن ــودن آن اشــاره  ــه نصــوح ب ب
کلمــۀ مرفــوع بیانگــر اســمیه بــودن و  می‌دهــد. در توضیــح ایــن مطلــب بایــد افــزود، طبــق قاعــدۀ نحــوی، 
گــر بگوییــم »حِطــةٌ«، نتیجتــاً ایــن یــک جملــۀ  منصــوب نیــز جزئــی از یــک جملــۀ فعلیــه اســت، یعنــی ا
گــر بــه نصــب بخوانیــم، بــدون شــک  کــه خبــر آن حــذف شــده: »مســألتنا حطــة«، امــا ا اســمیه اســت 
جملــۀ فعليــه بــه شــمار می‌آیــد. جملــۀ اســميه نیــز در مقایســه بــا جملــۀ فعليــه قوی‌تــر و بادوام‌تــر اســت. 

ســامرائی می‌نویســد:

‍ˮ̂ کلام بــه ایــن شــکل اســت: مرتبــۀ اول فعــل را ذکــر می‌کنیــم و از نظــر قــوت، ترتیــب 
کــرده و تنهــا بــه مصــدر منصــوب  مثــاً می‌گوییــم: أحمــدُ الَله. در مرتبــۀ دوم فعــل را حــذف 
کتفــا می‌کنیــم و می‌گوییــم: حمــداً لله. ایــن مرتبــه، قوی‌تــر از مرتبــۀ اول اســت، زیــرا تنهــا  ا
کنیــم، برخــاف فعــل  کردیــم بی‌آنکــه بــه زمــان مشــخصی اشــاره  حــدوث محــض را ذکــر 
یــم، بــا  کــه مرتبــط بــا زمــان اســت. در مرتبــۀ ســوم فعــل را حــذف می‌کنیــم و مصــدر را می‌آور
گریــز می‌زنیــم تــا جملــه از حالــت  کــه از حالــت منصوبــی بــه حالــت مرفوعــی  ایــن تفــاوت 
ــم:  ــی می‌گویی ــوت و دوام داشــته باشــد، يعن ــر ثب ــت ب ل ــد و دلا ــر یاب ــه اســمیه تغیی ــه ب فعلی
، بادوام‌تــر و اعــمّ از دو حالــت قبلــی اســت، زیــرا هیــچ اثــری از  الحمــدُ. ایــن شــکلْ قوی‌تــر
فعــل در آن نمی‌بینیــم، چــه اثــر ظاهــری و چــه تقدیــری، بلکــه جملــۀ اســميۀ محــض اســت 

)ســامرائی، 2007، ص166-165(. 

]2. بقره/ 178[

بَاعُۢ  خِیهِ شَیء فَٱتِّ
َ
هُۥ مِن أ

َ
، سخن خداوند متعال است: >...فَمَن عُفِیَ ل گشتار نمونۀ دیگری از این 

یهِ بِإِحسَٰـن...< )بقره/ ١٧٨(.
َ
دَاءٌۤ إِل

َ
وفِ وَأ بِٱلمَعرُ

، جملــۀ شــرط  ژرف‌ســاخت آیــه چنیــن اســت: »فليتّبــع بالمعــروف اتباعــاً«. طبــق قانــون و معیــار نحــو
و جــواب آن بایــد هــر دو فعــل باشــد. ســیبویه می‌نویســد: »أصــل الجــزاء الفعــل« )ســيبويه، 1992، ج3، 
گفتــه اســت: »الشــرط والجــزاء لا يصحــان إلا بالأفعــال« )ابني‌عيــش، 2001، ج5، ص111(.  ص91(. ابني‌عيــش 

بنابرایــن، تقديــر ایــن جملــه، فعلیــه بــوده اســت: »فليتّبــع بالمعــروف اتباعــاً«، ســپس فعــل آن حــذف 
و تنهــا بــه مصــدر منصــوب اشــاره شــده اســت، یعنــی اتباعــاً. ســپس ایــن مصــدر منصــوب بــه حالــت 
گــردد. در ایــن آيــۀ شــريفه دو مصــدر  گشــته اســت تــا بیانگــر ثبــات و دوام قوی‌تــر و اعــم  مرفوعــی بــدل 
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گفــت ژرف‌ســاخت احتمالــی در  کــه جانشــين جمله‌هــای فعلــی شــده‌اند و می‌تــوان  وجــود دارد 
کــه  ــن«، »فليتّبــع بالمعــروف ولِيــؤدّ إليــه بإحســان« باشــد  ــهِ بِإِحۡسَٰـ ءٌ إِلَیۡ دَاۤ

َ
ــرُوفِ وَأ ــاعُۢ بِٱلۡمَعۡ بَ عبــارت »فَٱتِّ

ــا  ــان«. ام ــه بإحس ــؤدّي إلي ــروف وي ــه بالمع ــت: »يتبع ــي دم« اس ــذوف »ول ــل مح ــورت، فاع ــن ص در ای
گردیــد،  ــه ســاختار اســمی تبديــل  ــالا ب ــر بافــت موقعيتــی وکلامــی در روســاخت، ســاختار فعلــی ب بناب
، مطابــق  گشــتار يعنــی فعل‌هــای »يتبــع و يــؤدّي« بــه شــکل مصــدر »اتبــاع و أداء« آمــده اســت. ایــن نــوع 
گردیــد.  ــه ســاختار اســمی تبديــل  ــه np یعنــی از ســاختار فعلــی ب ــا تبديــل vp ب نظريــۀ چامســکی، ب

کــرد: پــس می‌تــوان چنیــن ترســيم 

وف ولِيؤدّ إليه بإحسانساختار فعلیسطح ژرف‌ساخت فليتّبع بالمعر

یهِ بِإِحسَٰـنساختار اسمیسطح روساخت
َ
دَاءٌۤ إِل

َ
وفِ وَأ بَاعُۢ بِٱلمَعرُ فَٱتِّ

کــه ایــن امــر خــود  کــه مصــدر مذکــور در روســاخت بــا اعــراب رفــع آمــده اســت  شــایان ذکــر اســت 
بيانگــر وجــود ژرف‌ســاختی ثانويــه یعنــی جانشــینی مصــدر منصــوب به‌جــای فعــل به‌عنــوان مفعــول 
کــه ایــن خــروج  مطلــق اســت. لــذا عــدول از نصــب بــه رفــع، عــدول از جملــۀ فعلیــه بــه اســمیه اســت 
، ثبــات و دوام را موجــب می‌شــود )دوام پرداخــت نیکــو و پیــروی از یــک شــیوۀ پســندیده(  از هنجــار
گــر مصــدر بــه شــکل منصــوب ذکــر می‌شــد، معنــای ثبــات و دوام از آن اســتنباط نمی‌شــد، زیــرا  و ا
کالملفــوظ«.  گفتــۀ نحويــان: »المقــدر  کــه فعلــی در تقديــر اســت و طبــق  نصــب بیانگــر آن اســت 
بنابرایــن، جملــه، فعلیــه باقــی میمانــد و در آن صــورت، دوام و ثبوتــی اســتنباط نمی‌گشــت. از طرفــی 
کــه جملــه از حالــت دســتوری در ژرف‌ســاخت بــه جنبــۀ  ، ســاختار روســاخت موجــب شــد  دیگــر

کــرده اســت.  خبــری مطلــق تغییــر یابــد و بــا حــذف فاعــل یعنــی »ولــی دم« حکــم عمومیــت پیــدا 
بــرای رضایــت  ابن‌عاشــور »تشــویق  آيــه طبــق نظــر  اســت: مقصــود  آیــه چنیــن  بافــت موقعيتــی 
كــه  دادن خانــوادۀ مقتــول به‌جــای قصــاص بــا پرداخــت دیــه اســت، حقــى بــراى صاحبــان خــون 
، 1984، ج2، ص142(.  كننــد« )ابن‌عاشــور ــا بــدون آن، از حــق خــود صرف‌نظــر  ــه ي گرفتــن دي ــا  م‌ىتواننــد ب
بنابرایــن، مصــدر مذکــور از حالــت منصوبــی بــه مرفوعــی درآمــده تــا بیانگــر ثبــوت و دوام چنیــن عمــل 

ــود. ــنه‌ای ش حس
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 ]3. بقره/ 229[

تَانِ فَإِمسَاكُۢ  قُ مَرَّ ٰـ لَ نمونۀ دیگر از آیات مربوط به بحث، ا ین سخن خداوند متعال است: >ٱلطَّ
یحُۢ  بِإِحسَٰـن...< )بقره/ ٢٢٩( و تَسرِ

َ
وفٍ أ بِمَعرُ

کاً و سرّحوا بإحسانٍ تسريحاً«. ژرف‌ساخت آیه چنین است: »فأمسکوا بمعروفٍ إمسا
بافت موقعيتی آیه این‌گونه بیان می‌شود: این آیه سخن از طلاق رجعی و شيوۀ انجام آن است. 

‍ˮ̂ بــدون و  عــادى  امــرى  زن،  بــه  كــردن  رجــوع  و  دادن  طــاق  جاهليــت،  در 
كثــر ســه بــار طــاق و دو بــار رجــوع را جايــز دانســت تــا  محدوديــت بــود. امــا اســام حدا

ج1، ص111(. شــود )طبرســی، 1427،  حفــظ  خانــواده  و  زن  حرمــتِ 

بــه ایــن ترتیــب، خداونــد متعــال فرمــود: در هــر مرتبــه يــا بايــد به‌طــور شايســته همســر خــود را نگــه دارد 
كنــد )و از او جــدا شــود(. و )آشــتى نمايــد( يــا بــا نكيــى او را رهــا 

یــم در ایــن آيــه نیــز ماننــد دو آيــۀ قبلــی، به‌جــای جملــۀ فعلیــه بــا مصــدر  کر کــه قــرآن  پیداســت 
کــرده اســت. در واقــع، ژرف‌ســاخت اوليــۀ ایــن آيــۀ شــريفه بــه ایــن  منصــوب، از مصــدر مرفــوع اســتفاده 
کــه ایــن شــکل ابتدایــی  کاً بمعــروف أو ســرِّحوهنّ تســريحاً بإحســان«  شــکل اســت: »فأمسِــکوهنّ إمســا
گشــته‌اند.  کاً« و »تســريحاً« مفعــول مطلــق بيانــی نوعــی و منصــوب  ایــن آيــۀ شــريفه اســت و در آن »إمســا

گشــتار را نشــان می‌دهــد: نمــودار زیــر چگونگــی ایــن 
 )ابتدایی‌ترین شکل جمله(.

ً
 و سرّحِوهنّ تسريحا

ً
ژرف‌ساخت اولیه    أمسکوهنّ إمساکا

 )حذف اجباری فعل و جانشینی مصدر منصوب به‌جای آن(
ً
يحا  وتسر

ً
ژرف‌ساخت ثانويه     إمساکا

يحٌ )جانشینی مصدر مرفوع به‌جای مصدر منصوب(. روساخت یا شکل منطوق     فإِمسَاكٌ وتسر

ــا  ــه( هيــچ غــرض بلاغــی در ورای آن نیســت. ام ــه )ابتدایی‌تریــن شــکل جمل در ژرف‌ســاخت اولی
گشــتار حــذفِ فعــل و نیابــت مصــدر منصــوب به‌جــای فعــل  ژرف‌ســاخت ثانويــۀ ایــن آيــۀ شــريفه بــا 
همــراه شــده اســت. ذکــر مصــدر منصــوب به‌جــای جملــۀ فعليــه، قوی‌تــر از خــود فعــل و وجــه دســتوری 
کــه همــان روســاخت آيــۀ شــريفه اســت، تغييــر حالــت اعرابــی  آن شــديدتر اســت. امــا شــکل نهايــی 
کلام را  کاری، به‌نوعــی  مصــدر منصــوب بــه مصــدر مرفــوع اســت تــا عــاوه بــر ثبــات و دوام چنيــن 
، »جملــه از عمــده )ركــن(  ، در نحــو معيــار کنــد. ازطرفــی ديگــر مختصرتــر و موجزتــر بــه خواننــده منتقــل 
كــه از مســند و مســنداليه  ــر ركــن( تشــيكل می‌شــود. اســاس و پايــۀ تريكــب، عمــده اســت  و فضلــه )غي
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تشــيكل شــده اســت. آنچــه بــراى توســعۀ معنــا و توضيــح مقصــد بــه ايــن دو اضافــه م‌ىگــردد، فضلــه نــام 
ــذا جانشــینی مصــدر مرفــوع به‌جــای مصــدر منصــوب، باعــث شــده  دارد« )دحــداح، 1385، ص275(. ل
گــردد،  کلمــۀ جايگزيــن بــه رکــن اصلــی جملــه تبديــل شــود و از حالــت فضلــه بــودن خــارج  اســت تــا 

کــه در زبــان عربــی، منصوبــاتْ فضلــه و غیــر رکن‌انــد.  چرا
]4. بقره/ 103[

قَوا 
َ
وَٱتّ ءَامَنُوا  هُم 

َ
نّ

َ
أ و 

َ
>وَل است:  ذيل  آيۀ  فعل  به‌جای  مصدر  جانشينی  گشتار  از  ديگری  نمونۀ 

مُونَ< )بقره/ ١٠٣(.
َ
انُوا یَعل

َ
و ك

َّ
هِ خَیرٌ ل ن عِندِ ٱللَّ مَثُوبَةٌ مِّ

َ
ل

ــوا  ــوا ]أنفســهم عــذاب الله[ لََأثيب ــالله أو بمحمــد[ واتق ــوا ]ب ــو آمن ــن اســت: »ول ــه چنی ژرف‌ســاخت آی
ــد الله...«. ــةً مــن عن مثوب

که  کتاب تورات را  که  آيه از فسادهای قوم يهود سخن می‌گوید  بافت موقعيتی چنین است: این 
تأثير  و  و جادو  اباطيل، سحر  به  و  گرفتند  ناديده  نبوت حضرت محمد)ص( است،  مؤکد  و  مؤيد 
ع( را متأثر از همین سحر و جادو  که سليمان نبی) آن بر زندگی روی آوردند، و تا آن‌جا پیش رفتند 
که او با توجه به سحر و جادو بر مردم حکومت می‌کرد. لذا خداوند  می‌دانستند و بر این باور بودند 
يَٰطِينَ 

َ
ٱلشّ كِنَّ 

َ
>ول می‌کند:  ثابت  شياطين  برای  را  آن  و  يْمَنُ< 

َ
سُل كَفَرَ  »وما  می‌فرمايد:  متعال 

اذن  بدون  جادو  و  سحر  که  می‌شود  کید  تأ آيه  اين  در  همچنين  حْرَ<.  ٱلسِّ ٱلنّاسَ  مُونَ  ِ
ّ
يُعَل  

ْ
وا فَرُ

َ
ك

و ارادۀ خداوند هيچ تأثيری بر زندگی مردم ندارد و ساحران هيچ بهره و نصيبی در آخرت نخواهند 
قَوْا 

َ
 وٱتّ

ْ
هُمْ آمَنُوا

َ
وْ أنّ

َ
داشت. لذا در این آيۀ شريفه درِ توبه و رحمت به روی يهوديان باز شده است: >ول

مُونَ<. 
َ
 يَعْل

ْ
وْ كانُوا

َّ
هِ خَيْرٌ ل نْ عِندِ ٱللَّ مَثُوبَةٌ مِّ

َ
ل

آيــه جانشــينی مصــدر »مثوبــة«  گشــتاری چامســکی، نکتــۀ جالــب توجــه در ایــن  يــۀ  طبــق نظر
، تقديــر آيــۀ شــريفه را می‌تــوان بــه شــکل زيــر  به‌جــای فعــل اســت. ژرف‌ســاخت يــا بــه تعبيــری ديگــر

نشــان داد:
• ثيبوا 	

َ
ژرف‌ساخت  جملۀ فعليه: لَأ

• گشتار درج يا افزايش   جملۀ فعليۀ مؤکد با مفعول مطلق: لأثيبوا مثوبةً	

• ــر ســر آن(  	 گشــتار جانشــينی و درج )جانشــين شــدن مصــدر منصــوب به‌جــای فعــل و اضافــه شــدن لام مفتــوح ب

کتفــا بــه مصــدر منصــوب: لمثوبــةً  جملــۀ فعليــه بــدون ذکــر عامــل و ا
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• گشــتار جانشــينی )جانشــين شــدن مصــدر مرفــوع به‌جــای مصــدر منصــوب(   جملــۀ اســميه بــا تغييــر اعــراب 	

مثوبــةٌ
َ
نصــب بــه رفــع: ل

کــدام معيــار می‌تــوان بــه جانشــينی مصــدر به‌جــای فعــل در ایــن آيــۀ شــريفه پــی  امــا بــر اســاس 
کلمــه  گرفتــن ایــن  کمــک می‌کنــد، قــرار  کــه خواننــده را بــه پيدایــی ژرف‌ســاخت جملــه  بــرد؟ قرينــه‌ای 
کيــد نیــز آمــده اســت،  به‌عنــوان جــواب بــرای حــرف لــو شــرطيه اســت، ضمــن این‌کــه بــر ســر آن لام تأ
کــه فعــل ماضــی مثبــت باشــد، چنان‌کــه آلوســی بــه  کــه معمــولاً زمانــی بــر جــواب لــو شــرطيه وارد می‌شــود 
ــةٌ« )آلوســی، بی‌تــا، ج1: ص347(.  يَّ ــةٌ ماضَوِ ــونُ فَعِلِيَّ

ُ
مــا يَك

َ
کــرده اســت: »إنّ جَــوابَ لَــوْ إنّ ایــن مســئله اشــاره 

طبــق هميــن قاعــدۀ نحــوی، ژرف‌ســاخت ایــن آيــۀ شــريفه فعــل ماضــی أثيبــوا اســت. امــا وجــه تغییــر 
اعــراب مصــدر از حالــت منصوبــی بــه مرفوعــی چیســت؟ دلیــل آن تغییــر جملــه از فعلیــه بــه اســمیه و 
بیــان ثبــات و دیمومــت ثــواب اســت. آلوســی در تفســير ایــن آيــه می‌نويســد: »لمثوبــة .. جواب لو شــرطية 
ــهِ أنْفُسَــهُمْ" می‌باشــد. بنابرایــن، فعــل،  ــرًا مِمّــا شَــرَوْا بِ ِ خَيْ

ــدِ الّلَّهَ ــةً مِــن عِنْ ــوا مَثُوبَ ثِيبُ
ُ
اســت و تقديــر آن "لََأ

کمــک مقــام و موقعيــت، بــه  کــه دیــده می‌شــود تغییــر یافتــه اســت تــا بــا  حــذف و ســبک بــه شــکلی 
ثبــات و دیمومــت ثــواب اشــاره شــود« )آلوســی، بی‌تــا، ج1: ص347(. زمخشــری نیــز دراین‌بــاره می‌نویســد:

‍ˮ̂ بر جملۀ فعلیه ترجیح داده شده است تا بر ثبات و » جملۀ اسمیه در جواب »لو
که مصدر »سلام«   )۷۳ / کند، مثل آيۀ شريفۀ >سلامٌ علکیم< )زمر لت  دیمومت پاداش دلا

گشت )زمخشری، 2009، ج1، ص90(. از حالت منصوبی به حالت مرفوعی تبدیل 

ــوده و جانشــین فعــل خــود  ــة« در اصــل منصــوب ب کــه مصــدر »مثوب مقصــود زمخشــری ایــن اســت 
کــه در هــر دو حالــت، فعــل »لأثيبــوا« و مصــدر منصــوب »مثوبــةً«، جملــۀ فعليــه بــه شــمار  شــده اســت 
کــه موقعيــت و مقــام، ثبــوت و دوام  لــت بــر حــدوث دارد و نــه دوام و ثبــوت. امــا ازآن‌جا می‌آیــد و دلا
کــه بيانگــر فعليــه بــودن اســت بــه مرفوعــی  ثــواب را ایجــاب می‌کنــد، لــذا مصــدر از حالــت منصوبــی 
کــه بیانگــر اســمیه بــودن می‌باشــد، عــدول می‌کنــد، زیــرا جملــۀ اســمیه بیانگــر ثبــات و دوام اســت. 
امــا دلیــل ایــن جانشــینی، بــه مفهــوم ثبــات و دوام ثــواب محــدود نمی‌شــود، بلکــه هــدف دیگــر آن، 
کلمــه مصــدر میمــی اســت بــر وزن مفعُلَــة يــا مصــدر اصلــی  کلمــۀ مثوبــة اســت. ایــن  کیــد و تمرکــز بــر  تأ
بــر وزن مفعُولــة از ريشــۀ »ث و ب« و در اصــل يعنــی: بازگشــت پــس از رفتــن. راغــب اصفهانــى در 

مفــردات م‌ىنويســد:
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‍ˮ̂ كــه داشــته اســت اوليــه‌اى اســت  بــه حالــت  بازگشــت چيــزى  اصــل »ثــوب« 
نتيجــۀ  واقــع،  در  ناميــده م‌ىشــود، چــون  »ثــواب«  انســان  كارهــاى  پــاداش  ازایــن‌رو  و 

ص83(.  ،1404 اصفهانــی،  )راغــب  بازم‌ىگــردد  انســان  بــه  كــه  آن‌هاســت 

ــر اهمیــت واژۀ  ــد ب کی کلام، تأ ــذا جانشــینی مصــدر به‌جــای فعــل، ضمــن تشــخص و برجســتگی  ل
ثــواب و لــزوم بازگشــت جــزای عمــل بــه انســان بــه شــکل مطلــق اســت. به‌عــاوه، نکــره آمــدن آن 
ــر از  ــد متعــال در آخــرت بهت ــواب خداون ــی مقــدار اندکــی از ث ــل اســت، یعن ــر تقلي ــز دال ب ــةٌ( ني )مثوب

ثــواب بی‌شــمار در دنيــای فانــی اســت. 

5-2. جانشینی صیغۀ دیگر مصدر به‌جای مصدر اصلی

کــه بــدون تردیــد،  مقصــود از آن یعنــی جایگزینــی یکــی از صیغه‌هــای مصــدر به‌جــای مصــدر اصلــی 
کــه  ، اغــراض ثانویــه و اهدافــی را بــه دنبــال دارد  تــرک مصــدر اصلــی و آمــدن شــکل دیگــری از مصــدر

ــد. )خريشــا، 2019، ص148(.  کن ــه مخاطــب منتقــل  ــی نمی‌توانســت آن اهــداف را ب صیغــۀ اصل
]1. بقره/ 236[

ى ٱلمُوسِعِ 
َ
عُوهُنَّ عَل کرد: >وَمَتِّ گشتاری را می‌توان در این سخن خداوند متعال ملاحظه  نمونۀ چنین 

ى ٱلمُحسِنِینَ< )بقره/ ٢٣٦(.
َ
ا عَل

ً
وفِۖ حَقّ ا بِٱلمَعرُ عَۢ ٰـ ى ٱلمُقتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَ

َ
قَدَرُهُۥ وَعَل

ــل  ــدر از فع ــم مص ــاً« اس ــۀ »متاع کلم ــع،  ــاً«. در واق ــنّ تمتيع عوه ــت: »متِّ ــن اس ــه چنی ــاخت آی ژرف‌س
کلمــۀ نبــات  کــه مصــدر اصلــی آن تمتيــع بــر وزن تفعيــل می‌باشــد، همچــون  ثــی مزیــد »متّــع« اســت  ثلا

ــا< )نــوح/ 17(. ابوحيــان می‌گویــد: ــنَ الأرض نَبَاتً ــمْ مِّ
ُ

نبَتَك
َ
کــه اســم مصــدر أنبــت اســت: >أ

‍ˮ̂ متاعــاً به‌عنــوان مفعــول مطلــق منصــوب شــده اســت، و توضیــح آن چنیــن اســت
ــت،  ــدر اس ــم مص ــه اس کلم ــن  ــود. ای ــرده می‌ش ــره ب ــه از آن به ک ــزی  ــی آن چی ــاع یعن ــه مت ک
کــه مصــدر  ســپس مجــازاً بــر مصــدر اطــاق شــده اســت و عامــل آن فعــل »متعــوا« می‌باشــد 

، تمتیــع اســت )ابوحيــان، 1993، ج2، ص243(. اصلــی آن طبــق معیــار

کــرد: ایــن آيــۀ شــريفه در خصــوص آداب طــاق دادن  بافــت موقعيتــی آیــه را چنیــن می‌تــوان تبییــن 
گــر زنــان را قبــل  کــه ا کــه خداونــد متعــال بــه بنــدگان خــود خبــر می‌دهــد  نــازل شــده اســت، بــه ایــن نحــو 
گناهــى بــر آن‌هــا نيســت، ولــی بایــد متــاع یــا هدیــه‌ای  از آميــزش جنســى و يــا تعييــن مهــر طــاق دهنــد، 
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کــس بنابــه وســع خــود، چــه ثروتمنــد باشــد و چــه  را به‌منظــور جبــران دل شکســته، بــه آن‌هــا بدهنــد، هــر 
فقیــر و تنگدســت. 

امــا زیبایی‌شناســی یــا غــرض از جانشــینی اســم مصــدر به‌جــای مصــدر اصلــی در ایــن آيــۀ شــريفه، 
کلمــه، هــم می‌توانــد بيــان نــوع عامــل مذکــور باشــد  کــه ذکــر ایــن  گســترش معنایــی اســت، چرا توســع و 
کــه در ایــن صــورت، مفعــول مطلــق بيانــی نوعــی اســت، چــه عبــارت »بالمعــروف« صفــت آن بــه شــمار 
كنيــد«، و هــم می‌توانــد  مــی‌رود و ترجمــۀ آن چنيــن اســت: »و آنــان را به‌طــور پســنديده‌ای بهره‌منــد 
کــه در ایــن صــورت ترجمــۀ آيــه چنیــن   ) مفعول‌بــه باشــد، یعنــی یــک نــوع متــاع خــاص )درهــم و دينــار
می‌شــود: »در عــوض، امــوال یــا امکاناتــی را در حــد خــوب و متعــارف در اختيارشــان قــرار دهيــد«. 
کــه بــا جانشــينی اســم مصــدر به‌جــای مصــدر اصلــی، عــاوه بــر این‌کــه جملــه معنــای  پيداســت 

ــان می‌شــود.  ــی( بی ــر )اقتصــاد زبان ــر و مخفف‌ت ــه شــکل مختصرت ــد، ب ــی می‌یاب احتمال
ثــی مجــرد به‌جــای مصــدر  کاربــرد مصــدری از یــک فعــل ثلا شــکل دیگــری از ایــن نــوع جانشــینی، 

ثــی مزیــد اســت.  اصلــی فعــل ثلا
]2. بقره/ 245[

ضْعَافا 
َ
هُۥ أ

َ
عِفَهُۥ ل هَ قَرْضًا حَسَنا فَیُضَٰـ ذِی یُقْرِضُ ٱللَّ

َّ
خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: >مَنْ ذَا ٱل

ثِیرَة< )بقره/ ٢٤٥(.
َ

ك
ژرف‌ساخت آیه چنین است: »يقرض الله إقراضاً«.

كــه  بافــت موقعيتــی آیــه چنیــن بیــان می‌شــود: بنابــر تفاســير مختلــف‌، ايــن آيــه بــه دنبــال آيــۀ قبــل 
ــه  ك ــه  ــرا همان‌گون ــد، زي ــب م‌ىنماي ــاق و وام ترغي ــه انف ــان را ب ــرد، مؤمن ــويق مك‌ى ــاد تش ــه جه ــردم را ب م
بــراى امنيــت و صيانــت جامعــه نيــاز بــه جهــاد و تــاش مخلصانــه اســت، بــراى تأميــن محرومــان و 
كمک‌هــاى مــادى اســت )مــکارم شــيرازی، 1374، ج2، ص264(. پیداســت  ــاز بــه  تهيــۀ وســايل جهــاد، ني
کلمــۀ مســتبدل )قــرض( ومســتبدل‌منه )إقــراض( از نظــر  کــه در ایــن آیــه، ژرف‌ســاخت و روســاخت دو 
کريــم می‌فرمــود  گــر قــرآن  يــادی از نظــر شــکل، بــا هــم برابرنــد، یعنــی ا کارکــرد و نقــش نحــوی و تــا حــد ز
»يقــرض الَله إقراضــاً حســناً« تفاوتــی بــا قرضــاً حســناً از نظــر نقــش نحــوی نداشــت، زيــرا در هــر دو 
ــا وجــه  ــد. ام ــی نوعی‌ان ــق بياني کلمــۀ مســتبدل )قرضــاً( ومســتبدل‌منه )إقراضــاً( مفعــول مطل صــورت، 
کريــم، از  گــر قــرآن  ، ا لــت و معنــای قطعــی و احتمالی‌شــان اســت. بــه بيانــی ديگــر تمایــز آن‌هــا در دلا
صــورت اصلــی يعنــی )إقراضــاً( اســتفاده می‌کــرد، تنهــا یــک احتمــال نحــوی و به‌تبــع آن یــک معنــا از 
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ــه  ــوان از جمل ــا را می‌ت ــی، دو معن ــر اســم مصــدر به‌جــای مصــدر اصل ــا ذک ــا ب آن اســتنباط می‌شــد، ام
کیســت آن‌کــه بــه خداونــد قــرض  کیســت آن‌کــه بــه خداونــد قرضــی نیکــو دهــد؛ 2.  کــرد: 1.  اســتنباط 
، توســعۀ معنایــی  دهــد، قرضــی نيکــو )به‌نيکویــی قــرض دهــد(. لــذا در شــکل دوم، بــا ذکــر اســم مصــدر

ــت. رخ داده اس

نتیجه‌گیری

کــه  گشــتاری چامســکی نظريــه‌ای دســتورمحور و نحوبنيــان اســت و بــه بیــان تغییراتــی می‌پــردازد  نظريــۀ 
ــای  ــوان معن ــه می‌ت ــن نظری ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــش می‌آی ــاخت پی ــه روس ــاخت ب ــل ژرف‌س ــگام تبدی هن
کــرد. یکــی از انــواع قواعــد  کشــف  کلمــات و جمــات را  دقیــق، زيبايی‌شناســی‌ها و اندیشــه‌های در پــسِ 
کــرد تــا قاعــدۀ جانشــينی مصــدری را در ســورۀ  گشــتاری، قاعــدۀ جانشــينی اســت. مقالــۀ حاضــر تــاش 
کــه تحليــل جانشــینی مصــدری در  کنــد. پیــش از بیــان نتایــج، لازم بــه ذکــر اســت  مبارکــۀ بقــره بررســی 
گشــتاری چامســکی و پیدایــی ژرف‌ســاخت یــا همــان حالــت نخســتين  ــر اســاس نظريــۀ  کریــم ب قــرآن 
جملــه، تنهــا یــک احتمــال و نظريــه اســت و نمی‌تــوان آن را بــه خداونــد متعــال نســبت داد، امــا می‌تــوان 
گوشــه‌ای از قــدرت نظــم، چينــش و انتخــاب  بــا مقايســۀ ژرف‌ســاخت احتمالــی بــا روســاخت آیــات، 
کــه در فــرم روســاختی، بــه دلیــل  کــی از آن اســت  کــرد. نتیجــۀ ایــن مقایســه، حا گان را توصيــف  دقيــق واژ
گرفتــه و  اســتفاده از مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، جمله‌هــا بــار معنایــی مبالغه‌آميــز و مؤکــدی بــه خــود 
کریــم بــرای ادای  کوتاه‌تــر و مختصرتــر شــده‌اند و تلاوت‌کننــدۀ قــرآن  در بســياری از بافت‌هــا، جمله‌هــا 
، هم‌ســو بــا اصــل اقتصــاد زبانــی اســت و بــا قواعــد  کــه ایــن امــر کمتــری صــرف می‌کنــد  آن‌هــا انــرژی و زمــان 

کم‌کوشــانۀ زبــان انطبــاق دارد.
در  قــرآن  مبالغه‌آمیــز  شــیوه‌های  کــه  گفــت  می‌تــوان  آيــات  ژرف‌ســاخت  پیدایــی  و  تحليــل  بــا 
گونه‌هــای مبالغه‌آمیــز علــوم بلاغــی خلاصــه نمی‌شــود، بلکــه جانشــينی مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، 
، ضمــن  کــه بــا خــروج از زبــان معيــار گفتــاری تأثیرگــذار و مبالغه‌آميــز قــرآن اســت  يکــی از شــگردهای 
کنــد. بــه بيــان  جلــب توجــه مخاطــب، به‌زیبایــی می‌توانــد پیــام انسان‌ســاز خــود را بــه خواننــده منتقــل 
کــه باعــث برجســتگی  ، جانشــينی مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، خــروج از عــادت زبانــی اســت  ديگــر
کلام عــادی خــارج می‌ســازد و هــدف اصلــی‌اش نیــز  کلام می‌شــود و آن را از ســطح  مشــهودی در 
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تأثیــر بیشــتر بــر مخاطــب اســت. بنابرایــن، جانشــينی مصــدر به‌جــای وصــف را می‌تــوان از شــیوه‌های 
گشــته اســت.  کــه بــه عنصــری سبک‌ســاز در قــرآن بــدل  گفتــاری مبالغه‌آمیــز پربســامد قــرآن شــمرد 

، باعــث شــده اســت تــا خواننــده  گشــتار جانشــينی در القــای مفاهیــم مــورد نظــر بهره‌گیــری از ســبک 
کریــم توانســته اســت بــا  کنــکاش ذهنــی بزنــد. در واقــع، قــرآن  بــرای بــه دســت آوردن معنــا دســت بــه 
کــه عنصــری آشــنایی‌زدا به شــمار مــی‌رود و باعث تنوع‌بخشــی  اســتفاده از تکنيــک جایگزینــی مصــدر 
بــه ســاختار ســخن می‌گــردد، اهمیــت موضــوع را به‌گونــه‌ای دیگــر نشــان دهــد و معنایــی را بــر معنــای 

اصلــی بیفزایــد.
کــه جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، بیشــترین بســامد را در ســورۀ  بررســی نشــان از آن دارد 
گونه‌هــای مختلفــی آمــده اســت، از جملــه: جانشــینی مصــدر به‌جــای  گشــتار بــه  بقــره دارد. ایــن نــوع 
کــه از میــان ایــن اشــکال، جایگزینــی مصــدر به‌جــای وصــف  ، حــال و صفــت  وصــف در نقــش خبــر
، آیــات بيشــتری را بــه خــود اختصــاص داده اســت. هــدف از ایــن جانشــينی،  ــر مشــتق در نقــش خب
، از وصــف  گــر طبــق اصــل و معيــار عــاوه بــر مبالغــه در وصــف، توســعۀ معنایــی نيــز هســت، زیــرا ا
مشــتق اســتفاده شــود، یــک معنــا )معنــای وصفــی( از آن اســتنباط می‌شــود، امــا بــا جانشــينی مصــدر 
کــه  به‌جــای وصــف، جملــه حداقــل دو معنــا )معنــای مصــدری، معنــای وصفــی( را محتمــل می‌ســازد 
کلام می‌گــردد.  ایــن امــر از يــک طــرف باعــث توســعۀ معنایــی و از طــرف ديگــر منجــر بــه ايجــاز در 

گشــتار  در مبحــث مربــوط بــه جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق در نقــش صفــت، غالبــاً بــا 
( بــه موصــوف خــود اضافــه می‌شــود.  ، صفــت )مصــدر گشــتار کــه طبــق ایــن  جابه‌جایــی همــراه اســت 
کیــد بــر متــن اضافــه می‌شــود: یکــی بــا جانشــینی مصــدر به‌جــای  بــا ایــن هنجارشــکنی، دو نــوع تأ
کــه بــر اثــر تقدیــم مــا  کیــدی اســت  کــه خــود موجــد مبالغــه در وصــف اســت و دیگــری تأ وصــف 
کــه در آن مصــدر  ــات شــريفه‌ای  ــن ژرف‌ســاخت آي گرفت ــا در نظــر  ــد. ب ــه وجــود می‌آی ــر ب ــه التأخی حقّ
گشــتار )درج،  کلمــه در آنِ واحــد بــا ســه  گشــته اســت، یــک  به‌عنــوان صفــت بــه موصــوف خــود اضافــه 
کــه مصــدر  کــه در نــوع خــود بی‌نظيــر اســت، و ازآن‌جا جایگزینــی و جابه‌جایــی( مواجــه می‌شــود 
کلام و در نتيجــه اقتصــاد زبانــی  کمتــر از وصــف مشــتق را داراســت، لــذا باعــث ايجــاز در  حروفــی 
، چــون مصــدر حــدوث محــض اســت، جانشــينی آن به‌جــای وصــف مشــتق،  می‌شــود. از طرفــی ديگــر
کــه ایــن امــر باعــث ایجــاد  ــا بــه خواننــده، نوعــی مبالغــه در وصــف را می‌آفرینــد  ضمــن رســاندن معن

ــز می‌شــود. توســعۀ معنایــی نی
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قوانیــن زبانــیِ معیــار و مألــوف چــون قانــون عطــف، همنشــینی و تقابــل، از جملــه قرینه‌هایــی اســت 
گشــتار جایگزینــی رهنمــون می‌ســازد. در فراینــد اســناد، وقــوع مصــدر به‌عنــوان  کــه مــا را بــه شناســایی 
گشــتار جانشــینی  ــرای تعییــن  ــه ب ــه شــمار می‌آیــد، مهم‌تریــن قرین کــه ذات ب ــرای مســندٌاليهی  مســند ب

کــه بــر اســاس علــم بلاغــت، خــروج از مقتضــای ظاهــر شــمرده می‌شــود.  اســت 
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